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 مقدمه ناشر

 )قرآن کریم( دانند برابرند؟دانند با آنانکه نمیآیا آنانکه می

پس از حمد و سپاس و ستایش به درگاه بی همتای احدیت و درود بر محمد مصطفی، عالی نمونهه برهریت  هه در یاریهر دور     

یرین حهد یهوحش و لهو  و بربریهت و هنبهاه بها       پست یاریخ، بنا به فرمان نافذ صمدیت از میان مردمی برخاست  ه خود بودند در

قوانین شامل خویش هم ایران را راهبری نمود و رهانید از بدویت و استعانت جوییم از قهرهن  هریم،  تهابی  هه هسهت جاودانهه و       

 نقص یا ابدیت.بی

ان است  ه برمبنهای خوصهه    تابی  ه در دست دارید هخرین ویرایش از مجموعه  تب خودهموز مؤسسه هموزش عالی هزاد ماه

هوری شده است. در این ویرایش لمن یوجه  امهل بهه   ای جمعهای چهار گزینهدرس و یأ ید بر نکات مهم و  لیدی و ینوع پرسش

های ارشد یوش گردیده است  ه مطالب از منابع مختله  معتبهر و مهورد    نهای یعیین شده جهت هزموهخرین یغییرات در سرفصل

ای با  لید و در صورت لزوم یرریح  امل ارائه گردد یها  های چهار گزینههای متعدد بصورت پرسشن ارشد با ذ ر مثا یأ ید طراحا

 دانرجویان گرامی را از مراجعه به سایر منابع مرابه بی نیاز نماید.

یوانهد  گردد میبرگزار می های هزمایری ماهان  ه در جامعه هماری گسترده و در سطح  رورلازم به ذ ر است شر ت در هزمون

محر جدی برای عزیزان دانرجو باشد یا نقاط لع  احتمالی خود را بیابند و با مرور مجدد مطالب این  تاب، هنها را برطرف سازند 

 باشد.یرین راه برای موفقیت میهای مختل  مو د این مسیر به عنوان مطمئن ه یجربه سا 

 یوانید خدمات پرتیبانی را دریافت دارید.می www.mahanportal.irبه هدرس لازم به ذ ر است از پوریا  ماهان 

های مهم ارزیهابی   ه از شاخصه -های ارشدبالیم  ه همه ساله میزان یطبیق مطالب این  تاب با سؤالات هزمونو نیز بر خود می

 نماید.ما را در محضر شما سربلند می -باشدها می یفی این  تاب

دانیم  ه از همه اسایید بزرگوار و دانرجویان ارجمند از سراسر  رور و حتی خارج از  رور و همهه  خود واجب می در خایمه بر

زاری نموده سپاسبهمکاران گرامی  ه با ارائه نقطه نظرات سازنده خود ما را در پرباریر  ردن ویرایش جدید این  تاب یاری نمودند 

 تاب را به محضرشان یقدیم نماییم.های بی چرمداشت، این  و به پاس یوش
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 فصل اول

 مفاهیم اساسی در علم سیاست

 مبانی 

یونانی گرفته شده است. بنابراین یوجه به این مساله حائز  (polis)، به مفهومی است  ه از واژه پولیس (politics)سیاست 

بذاری با مفهوم سیاست (politics)گیرد، مفهوم سیاست اهمیت است  ه در بستر زندگی اجتماعی است  ه سیاست شکل می

(policy) هایی جزئی یدوین شود و این متفاوت است، این مفهوم به معنای هن است  ه از طریق مراجعه به افکار عمومی استرایژی

را ایجاد مینماید. در یاریخ اندیره سیاسی، این مفهوم مانند مفاهیم دیبر متحو  شده  (politics)استرایژیها مجموعاً سیاست 

 گیریم. های ذیل را در نظر میاین مفهوم دوراناست، لذا برای بررسی 

 ( مفهوم سیاست در دوره باستان 2

 ( مفهوم سیاست در دوره  وسیر با محوریت فضیلت 1

 ( مفهوم سیاست در دوره قرون وسطی با محوریت  وم سیاسی 4

 ( مفهوم سیاست در دوره مدرن با محوریت عقل خودبنیاد1

 نبری مدرن با محورت جزئی( مفهوم سیاست در دوره پست 1

 ها )باستان(:بررسی مفهوم سیاست در دوره اسطوره

ها هنها را به ها بدانیم، از ویژگی این دوره هن است  ه انسان برای شناخت پدیدهیوانیم از دوره اسطورهشروع این یفکر را می

ای را اصطوحاً است، و دوران، اسطورهیرمنطقی، بودهای شناخت، امری غنیروهای فرایر از خودش استناد میدهد، در دوره اسطوره

 "عدالت"نامند،  ه قبل از دوران شناخت فلسفی قرار دارد. سیاست در این دوران با مفهومی نظیر می (mythous)دوره میتوسی 

اما پولیس )شهری( گیرد، و فضیلت)هریرایی( عجین است، و از همین دوران است  ه سیاست در بستر اجتماعی و پولیس شکل می

است  ه این  "ایپولیس اسطوره" "پولیس"ارسطویی است، و مراد از این  "پولیس" ه در این دوران مورد نظر است، به مانند 

گذاری شده ها پایههید، برمبنای اسطورهپولیس برخوف پولیس ارسطویی  ه از یحو  خانواده ه دهکده ه شهر )پولیس( به وجود می

 است. 

 (Themis)شود، و اگر از فرامین یمیس اجرا می (Themis)ای به نام یمیس ی  ه در این دوران مطرح است از طریق الههعدالت

یابد و یحو  می (dike)شود. لازم به ذ ر است  ه در دوره فلسفه  ارگزار عدالت از یمیس به دیکه اطاعت شود، شخص ینبیه می

عدالت "است در مقابل یمیس به معنای  "عدالت اجتماعی"شود، دیکه به معنای به عبارت دیبر یمیس به دیکه متحو  می

( دوره شعر 1( دوره شعر حماسی، 2نمایند  ه این دوران عباریند از: ای را به سه دوره اصلی یقسیم می، دوران اسطوره"ایاسطوره

 ( دوره شعرغنائی 4نمایری، 

 ( ادُیسه. 1( ایلیاد، 2شناسند، اثر معروف هومر در این دوران عبارت است از هومر میاین دوران را با اشعار ( دوره شعر حماسی: 8
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ای یا فضیلت عبارت است از خوب جنبیدن و قهرمانی در جنگ در مطرح شده، عدالت در جنگ است، و مفهوم هریه "عدالت"هومر

( استقامت و پرتکار، 4(وفاداری، 1(مهمان نوازی، 2از: در این اثر عبارت است  "عدالت"ادُیسه، عدالت در زمان صلح مطرح است، و 

 ( 2411، 11( غایت )گمپریس، جلد او : 1( رشد نفس، 1جویی،( انتقام و  ینه1

ها، برخوف (  ارها و روز1ی(، نوگ( یبارشناسی خدایان )یئو2است، دو اثر معروف وی عباریند از « هزیود»شاعر دیبر این دوران 

های  راورزی ها به فضیلتدانست، در هزیود فضیلترا مبتنی بر فضیلتهای اشرافی و جنگ و پیکار می "عدالت" ه  "هومر"

پردازد و اثر دیبر هن به نام به زندگی  راورزان و پرورش گیاهان می " ارها و روزها"یبدیل شده است. برای مثا  اثر هزیود به نام 

 پردازد. لمپ و سایر خدایان میگانه ا 21یبارشناسی خدایان به معرفی خدایان 

های ورزشی و پیروزی در است، از نظر وی فضیلت و عدالت در میدان "پیندار"شروع این دوره با اشعار ( دوره شعر غنائی: 0

 شود، اشعار پیندار در مسابقات المپیر  اربرد داشته است. های ورزشی حاصل میمیدان

است  ه ریره یونانی  (comodia)ل دوره  مدی و یراژدی میباشد،  مدی از واژه  ه این دوران شام( دوره شعر نمایشی: 8

به  (tragodia)دارد و به معنای خندیدن به نقص افراد است.  ه در دوره یونانی امری معنوی بوده است. و یراژدی نیز از واژه 

های بین یر حق یا یر میز نیست، از جمله یراژدیمعنای )ناله بز( است و به معنای یقابل بین دو حق، یا دوچیز است، و یقابل 

، نکته قابل سوفو لس، هیسخلوسمعروف یونان عبارینداز: هنتیبونه، پرومته در زنجیر، از یراژدی نوبنیان معروف یونان عباریند از 

 "فضیلت"د نوعی وجود دارد،  ه خود قبو  این سرنوشت خو محتومیامل هن است  ه در یراژدی نوعی یفکر به قبو  سرنوشت 

پرداز یونان هرسیتوفانس یرین  مدیها و اصوح هنهاست  ه معروفشود. و شعر  مدی به دنبا  معرفی نقصمحسوب می

(Aristophunes) ببریم  ه در این نمایرنامه یرین  مدیهای یونان را میتوانیم از نمایرنامه ابرها نامنام دارد،  ه از معروف

 رد. حضور دا "سقراط دوان"

( مفهوم سیاست در دوره  وسیر با محوریت فضیلت: دوره  وسیر را از دوره سقراط به بعد یا قبل از قرون وسطی مینامند، 1

ها مانند رواقیان، پیکوریان حضور دارند. از خصوصیات این دوره هن بنابراین در این دوره سقراط، افوطون، ارسطو، بسا ارسطویی

ای بود، شناخت منطقی و فلسفی شکل  ه شناخت غیرمنطقی و اسطوره (archeiera)خوف دوره باستان است  ه در این دوره بر

گیرد. البته در این دوران یاثیرات اسطوره هنوز به چرم میخورد، اما غلبه اصلی با عقل و منطق است. و در همین دوران است می

است. در این دوره است  ه مفهوم  "دوستدار دانش"به معنای  (philosopheia)هید. فلسفه از واژه  ه فلسفه به وجود می

هن شکل گرفته است. سقراط، افوطون ارسطو از جمله متفکران شاخص در این دوره  "علمی"و  "فلسفی"به مفهوم  "سیاست"

 هستند. 

طون به نام نهادند، و افوطون قبل از میود میزیسته است. وی را استاد افو 1اولین فیلسوف شفاهی است  ه حدود قرن سقراط: 

برد، رویکرد سقراط به مسائل پیرامونی خود، عمدیاً واقعی است و یفاوت هن با های( خود از وی نام می)دیالوگ "هاهمپرسه"در 

اعدام است. سقراط را  "یاریخی"است، رویکرد سقراط  اموً  "متافیزیکی"رغم رویکرد افوطون  ه افوطون در هن است  ه به علی

جبار در هین اعدام نمودند، و دلیل یننمودند، و همین مساله یاثیر بسیار زیادی بر افوطون گذاشت، سقراط را در زمان حکومت سی

 (duimon)گفت به ندای درونی خود محکومیت سقراط هن بود  ه وی متهم شده بود  ه جوانان را فاسد نموده است، زیرا وی می

دای درونی خود پیروی نمایید، از خدایان پیروی ننمائید همین مورد باعث اعدام سقراط شد، افوطون در گوش فرا دهید؛ و از ن

و یصویر سقراط در هنبام  "فایدون" رد، همچنین افوطون در همپرسه محا مه سقراط را به یصویر می "هپولوژی"همپرسه 

ها حضور دارد؛ جز محاورات ذ ر است  ه محاورایی  ه سقراط در هننماید. لازم به نوشیدن شو ران و قبل از مرگش را ارائه می

 اولیه افوطون است. 

زیسته است؛ هثار مهم وی عباریند از: جمهور و قوانین؛ جمهور شامل دو  تاب قبل از میود می 1حدود قرن  :(plato)افلاطون 

است؛ در  تاب او  جمهور افوطون مساله عدالت  "عدالت"و  "افوطون"است، و قوانین شامل دوازده  تاب مسأله فلسفه سیاسی 

 نماید. شود. و سه شخصیت اصلی این اثر هر  دام به طریق متفاوت مساله عدالت را مطرح میبه صورت نمایرنامه بیان می
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ا خدایان را ها یادای دین به انسان (aphorism)گویی است  ه با سبر گفتاری خل اصه«  فالوس»( شخصیت یا جریان او  2

داند. به عبارت دیبر، اصل سامان بخش گفتاری وی درباره عدالت، رعایت قواعد و انطباق و همبانی یا اصو  یا اساسی عدالت می

 قواعد رفتاری و عملی است. 

ید بر به یعبیر هن دوران و با یا  (discoursive)است  ه با سبر گفتاری گفتمانی « پلمارخوس»( شخصیت یا جریان دوم، 1

داند. براین اساس، اصل سامان بخش عدالت هن است  ه به هر را اساس عدالت می (equity)روابط و مناسبات اجتماعی، انصاف 

 فرد یا شخصی، سهم و بهره او در عرصه  ون روابط اجتماعی داده شود. 

روابط فرادستی و فرودستی، و  (rehetoric)است  ه با سبر گفتاری خطابی « یراسیما خوس»( شخصیت یا جریان سوم، 4

داند. براین اساس، عدالت یعنی، انجام راستی گرایی یا حفظ ولع موجود، ایدئولوژی حا م و سلطه را مبنای سامان عدالت میوالع

 و خیر در حق دیبری از راه  نار گذاشتن و نادیده گرفتن خیرخود، و همیره یوجه داشتن به غیرخود. 

یر نظرات مطرح شده است، یعنی رعایت قواعد، زمان بررسی و نقد یرون درباره عدالت، محصو  هماصل سامان بخش افوط

 روابط و مناسبات اجتماعی. 

داند، و نظر خودش و بیرونی می "اثر یتو"در  تاب سیاست )جمهور( افوطون نظر این سه نفر را نسبت به عدالت به یعبیر مدرن 

داند. و از نظر افوطون عدالت  یفیتی است  ه باید هن را در و سوبژ یتو می "درونی"مدرن  اموً بر یعبیر  "عدالت"را نسبت به 

ای از اقدامات و اختیار گرفت و درونی و نهادینه ساخت. پس صرفاً امری ظاهری، یصنعی، غیرواقعی نیست، بلکه نتیجه مجموعه

 ( 2411، 44عی  ه هن را درونی و نهادینه  رده است. )یونسی، هاست. عدالت،  یفیت و  مالی است درون فرد یا اجتما نش

از نظر افوطون و سقراط، عدالت با نفس مریبط است، و نفس در دیدگاه افوطون  لیتی است فراگیر، جامع و بریر و نه یابع نفس از 

فوطون و سقراط در مورد عدالت، منظری نظر افوطون، فرایر از فرد است و فرد را باید نسبت با هن یعری  هویتی  رد. دیدگاه ا

)فن(  "یخنه"را با  "عدالت"است، زیرا نفس فراگیر و شامل فرد و شخص است، نه برعکس. افوطون « غیرشخصی و غیرفردی»

خواهد بر وجه غیرشخصی، فردی و درونی عدالت یا ید و هن را ثابت  ند و استفاده از  ند. به احتما  زیاد وی میمقایسه می

نزد افوطون اشاره به وجه غیرشخصی و فردی و درونی عدالت دارد. از نظر افوطون، ماهیت یخنه به مثابه مولوعی جدی  "یخنه"

دانش و شناخت شامان یافته درباره ابزار دستیابی به هدفی خاص و مرخص نیست، بلکه یخنه یعنی جاری و ساری  ردن خیر 

به نظر و عقیده فون و بهمان شخص ندارد. پس صرفاً بر اساس مولوع، هر یخنه خاص  درونی متناسب با مولوع، یخنه  ه ربطی

رو فرا شخصی و فردی است. مثل من پزشکی و بین خیردرونی هن فن یا خیر درونی مولوع هن فن پیوندی گیرد و از اینشکل می

به مانند خود یخنه، در یعامل باهم، یکدیبر را  دهد. پس خیر، مانند مولوع یخنه و خیرای از خیرها را شکل میهست  ه شبکه

  نند. و این رابطه  اموً درونی و ذایی است و مانند رابطه ابزار و وسیله نیست. دهند و یقویت میشکل می

ی و نیز از نظر سقراط و افوطون، عدالت  ما  ذایی و درونی نفس است، و در هر صورت، این  ما  و بایستی باید یحقق یابد و قربان

یفسیر فردی و جمعی نرود این خیر،  اموً متفاوت از خیری است  ه مزایا و محاسن انجام عملی عادلانه به دنبا  دارد و نصیب 

 ند. عدالت به عنوان خیرذایی، در اریباط با انسان به عنوان مولوع، به چیزی درون انسان پاسخ شود  ه عادلانه رفتار میفردی می

خواهیم از بیرون، چیزی را وارد درون واهد هن را محقق سازد. پس چیزی بیرون از نفس انسان نیست، پس نمیخدهد و میمی

سیاست عدالت خیردرونی ویژه نفس است  ه ما « همپرسه»انسان  نیم. عدالت فی نفسه خیر ذایی و درونی دارد. در  تاب او  

 ند  ه انسان لوح سفید است. هیم. افوطون مانند جان لاک بیان نمیباید اعما ، رفتار و  نش خود را بر اساس هن یرییب د

 (. 2411، 41)یونسی، 

، این رویکرد را دارد  ه عدالت، مسأله اخوقی است "عدالت"سا ، شاگرد افوطون بود، وی در مورد مساله  14وی حدود  ارسطو:

به یقسیم بندی علوم  "متافیزیر"ای اولین بار در اثر خود به نام نماید، وی برو برای اولین بار این مسأله را در اخوق مطرح می

، علومی هستند  ه با (theoretical sience)پردازد، از نظر وی علوم به نظری و عملی قابل یقسیم شدن هستند. علوم نظری می

( 4( طبیعات، 1لسفه اولی )متافیزیر( ( ف2امور ثابت و  لی و غیرقابل یغییر و فسادناپذیر سرو ار دارند وی این علوم را شامل 

، علومی هستند  ه با مسائل یغییرپذیر و فسادپذیر و جزئی و ملموس (practialsience)ریالیات، بیان مینماید. و علوم عملی 

د. وی از نظر ارسطو در اخوق مولوعیت دار "عدالت"باشند. طرح مسأله ( سیاست می1( اخوق، 2سرو ار دارند، این علوم شامل 
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به  ار میبرد، وی نوع دیبر از عدالت را  "عدالت  لی"نامد، و این یعری  از عدالت را در مورد می "جمیع فضائل"را  "عدالت"

باشد. از نظر ارسطو به عدالت جزئی یا می "عدالت اصوحی"و  "عدالت یوزیعی" ه شامل  "عدالت جزئی"نماید به نام مطرح می

 "برابری حسابی"را با  "عدالت اصوحی"متناسب مینامد، و  "برابر هندسی"را با  "عدالت یوزیع"ی نسبت دارد. و "برابری"

 متناسب مواهب اجتماعی بر اساس لیاقت افراد است. 

: عدالت در دادگاه و یوسط قالی است و به معنای عدالت شبهی است. در (Rectify Justice)اصلی عدالت اصوحی  و وظیفه

برسد؛ ارسطو متعاد   "یعاد "یواند به نند افوطون و یمام بحث اخوق نیکو دانش ارسطو، هن است چبونه نفس میارسطو نیز ما

است و همین  "عاد "مینامد و اگر نفسی همسو با طبیعت باشد، به یعاد  رسید، و  (fusis)شدن نفس را همسویی با طبیعت 

یواند امور و یاست بحث ارسطو هن است  ه چبونه نفس عاد  شده شخص مییواند عدالت را ایجاد نماید. در رساله سنفسی می

شود. عبارت دیبر در رساله سیاست ارسطو نوعی همسوئی  "شهروند"های اجتماعی را بپذیرد ) ( و چبونه یبدیل به مسئولیت

 . مریبط است "قانون"با  "عدالت"خورد. در اندیره ارسطو انسان خوب، شهروند خوب، به چرم می

=جمهور(، عدالت را (respublical( میزیسته است، وی در  تاب 11-14در سا  ) (cicro)سیسرو عدالت در اندیشه روم: 

داند، از نظر سیسرو، عدالت اگر طبیعی بود، داند از چیزی  ه محصو  حکومت است و عدالت را محصو  طبیعت نمیعبارت می

(. از نظر وی 2411، 14بود. )سیسرو: گرما و سرما، با یلخی و شیرینی یکسان می ها همچونعدالتی بین یمامی هدمعدالت و بی

قوانین نه برای عدالت، بلکه به واسطه یرس از مجازات بر انسان یحمیل شده است. بنابراین از نظر سیسرو چیزی یحت عنوان، 

 ند نظر وی، ینوع قوانین و  رورهای مختل  ثابت میها طبیعتاً عاد  نیستند، از عدالت طبیعی وجود ندارد. از نظر سیسرو انسان

 (utility)بایستی نه بر مبنای عدالت بلکه برمبنای مطلوبیت )فایده( باشد، میهای مختل  متفاوت می ه این قوانین  ه در مکان

شوند. مطلوبیت )فایده( اداره میها نیز مانند دیبر موجودات زنده یوسط بنا شوند. عدالت با قانون طبیعی وجود ندارد. بلکه انسان

شود چیزی نیست جز ها خوانده میوجود ندارد. و هنچه را  ه عموماً در درون دولت "عدالت"بنابراین از نظر سیسرو چیزی به نام 

یوافقی بر سرخودداری متقابل  ه نتیجه لع  است و برمبنای چیزی جز مطلوبست نیست و یمامی حکام نه به نفع حکومت 

 (. 2411؛ 11 نند. )سیسرو، گان بلکه ینها به نفع خودشان حکومت میشوند

 سیسرو یکی از شارحین هثار ارسطو و افوطون بوده است، و اثر معروف وی جمهور نام دارد.

 عدالت اجتماعی  

مطالب گفته شده در  یونانی است. عووه بر "dike"است، از واژه  social justiceواژه عدالت اجتماعی  ه معاد  واژه انبلیسی 

 بندی نمود: یوان این مفهوم را به صورت زیر جمعمورد عدالت می

یعبیر شده است. افوطون « یناسب با طبیعت و فضایل دیبر»در یونان باستان از عدالت به ( عدالت اجتماعی به مثابه تناسب: 8

دانست. از نظر وی سه فضیلت خردمند، شجاعت و اعتدا  عدالت را حد وسط نقطه یعاد  سه قوه خود، اراده، شهوت در انسان می

به مفهوم یناسب و قرارگرفتن « عدالت»ها یناسب دارد. در اندیره افوطون یا هن« عدالت»به عنوان سه فضیلت انسان است  ه 

ده مردم )افزارمندان( افراد جامعه در طبقات خاص خود است. افوطون جامعه را یرکیل از سه طبقه فرمانروایان، نبهبانان و یو

داند. از نظر افوطون عدالت اجتماعی قرارگرفتن هر فرد در طبقه خاص خود و برخورداری از امتیازات طبقه خاص خود و نیز می

ایفای نقش مخصوص خود است. بنابراین عدالت اجتماعی در مفهوم افوطونی به معنای یناسب و موزونیت و قرارگرفتن در جایباه 

 است. خاص خود 

عدالت در این مفهوم به مفهوم یوزیع امکانات و مناصب براساس شایستبی و ( عدالت اجتماعی به مثابه شایستگی و لیاقت: 0

ها براساس شایستبی باید صورت گیرد، ارسطو چنین دیدگاهی نسبت به عدالت هاست. در این دیدگاه یوزیع مناصب و مقاملیاقت

 ند، در مقابل پیروی می "یناسب هندسی"ارسطو به این مفهوم است  ه از  (Distrigutive justice)دارد. و عدالت یوزیعی 

 "یناسب حسابی" ه از  (Rectify justice) "عدالت اصوحی"برد به نام عدالت یوزیعی ارسطو از نوع دیبر از عدلت نام می

  ند و مجری هن قالی و دادگاه است. پیروی می
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این یعری  از عدالت بیرتر در دوران مدرنیته رایج شده است، ریره این نبرش  انند مساوات و برابری:( عدالت اجتماعی به م8

ها برابر هستند و هیچ معیاری برای بریری افراد بر یکدیبر یوان دید، از دیدگاه رواقیان انسانبه عدالت را در اندیره رواقیان می

خود عدالت را به مانند پیروی و یبعیت از  "جمهوریت"مندای است  ه در  تاب نیست. سیسرون فیلسوف رومی نیز از جمله اندیر

 ند. وی برخوف اندیرمندان یونان باستان نظیر ارسطو  ه یلقی طبیعت گرایانه و متناسب بودن با قوانین حکومتی یعری  می

نین حکومتی در دوران قرون وسطی، یوماس عدالت اجتماعی عبارت است از یناسب در برابر قوا طبیعت را داشتند معتقد بود  ه

ها سخن گفت. در دوران مدرن مفهوم عدالت به های ارسطو بود، از عدالت به مانند برابری انسانه وییناس  ه یحت یأثیر اندیره

. از نظر مار س برجسته شدیرین سطوح برابری در شرایط اقتصادی در اندیره  ار معنای برابری مطرح بوده است، یکی از مهم

یابد  ه افراد به لحاظ اقتصادی در شرایط برابر زندگی  نند و این امر بدون یوزیع مار س، عدالت اجتماعی در صوریی یحقق می

جستجو شود و انبیزه فرد را در جهت رسیدن  "برابری ساده"پذیر نیست. مار س عدالت اجتماعی را در نوعی مجدد ثروت امکان

ظر نبرفت، از نظر مار س جمع و اجتماع بر فرد اولویت دارد، و عدالت در نظر مار س رسیدن به برابری به ولعیت بهتر را در ن

 ها بود. مطلق میان انسان

این یعبیر از عدالت اجتماعی را در قرن بیستم در  تاب  ها:طرفی، برابری فرصت( عدالت اجتماعی به مانند انصاف، بی4

یابد  ه طرفی است و زمانی عدالت اجتماعی یحقق مینم. از نظر وی عدالت اجتماعی به مفهوم بیبیجان روالز می "عدالتنظریه"

  ند: طرف باشد. جان روالز در  تاب خود به نام نظر به عدالت دو اصل را به عنوان اصو  عدالت اجتماعی مطرح میدولت بی

ها برای همه های اساسی  ه با نظامی مرابه از هزادیهزادی یرین نظام  لی( هر س باید از حقی برابر، متناسب با گسترده2

ای ینظیم شود  ه اولاً بیرترین منفعت را برای  م های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه( نابرابری1سازگاریر باشد، برخوردار باشد، 

هایی برابر در دسترس اسب با نظام فرصتیرین افراد در برداشته باشد، و ثانیاً منصب و مراغل یحت شرایط مناسب و متنبهره

دهد فرض را قرار میهایی است  ه به سود همبان نباشد. روالز یر پیشعدالتی ینها هن دسته نابرابریهمبان باشد. از نظر روالز بی

ص است، از نظر روالز حجاب جهل ولعیتی است  ه شخ (veil of Ignorance)"حجاب جهل"برای رسیدن به عدالت و هن 

این  والزرگونه هگاهی از ولعیت خود را ندارد، و در این شرایط بهترین شرایط برای ایجاد عدالت است. منتقدین روالز مانند هیچ

است و ذهنی است و عدالت  "انتزاعی"فرض روالز  اموً اند  ه پیشاند و بیان نمودهرویکرد روالز نسبت به عدالت را نقد نموده

عدالت اجتماعی را امری  "لیبرالیسم سیاسی"زندگی روزمره هغاز شود. روالز در  تاب دیبر خود به نام  میبایست از یجربیات

قانون "نسبت به خیر اجتماعی قائل است. وی در اثر دیبر خود به نام  "حق"ها میداند و به اولویت قراردادی حاصل از یوافق انسان

 پردازد. عدالت اجتماعی میبه  ار رد قوانین و اریباط هن با  "و مردمان

خواه همریکایی مبدا این نظریه مایکل والرز، سنایور جمهوری ( عدالت اجتماعی به مانند رسیدن به برابری پیچیده:0

داند و عهدالت  عدالت را مریبط با زندگی روزمره می (sphere of justice)های عدالت است، وی در اثر خود به نام حوزه

ه یجربیات متفهاوت و  وطور  ه در زندگی روزمره قگیرد، از نظر وی همانبیات زندگی روزمره در نظر میرا هماهنگ با یجر

های عدالت را مبتنهی  های عدالت نیز متفاوت است. وی بحث حوزهحوزه های متفاوت دارد، از این روگوناگونی را در حوزه

برابری پیچیده، برابری مطلق و ساده مانند مار س نیسهت،  میداند، از نظر وی  (complex equality)بر برابری پیچیده 

هها در بهدو یولهد دارای اسهتعدادهای     ها است و نه برابهری در شهرایط، از نظهر وی انسهان    بلکه عبارت از برابری در فرصت

ابری در رو در شرایط نابرابر هسهتند ولهی ایهن نهابر    های مختل ، ولعیت خانوادگی متفاوت هستند، از اینمختل ، یربیت

های اجتماعی نیز بهتر استفاده  ننهد، از  شرایط نباید باعث شود افرادی  ه دارای شرایط بهتری هستند، بتوانند از فرصت

نظر وی استفاده از شرایط اجتماعی و  سب پیرهرفت و یرقهی فهردی بهرای همهه بایهد یکسهان باشهد و افهراد از طریهق           

 (commountiarism)رویکرد والرز به عدالت یر رویکرد جامعه گرایانهه  بایست به پیررفت برسند. های خود میلیاقت

است. از نظر والرز نفع شخصی و فردی فقط موک عدالت نیست، بلکه هماهنبی و انسجام فرد و اجتمهاع نقهش مهمهی را    

ت بهه سهوی ایجهاد     ند، برابری پیچیده از نظر والرز، راههی اسه  در انسجام اجتماعی و رسیدن به عدالت اجتماعی ایفا می
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جامعه مدنی و یرکیل دمو راسی مروریی، والرز از نظر اقتصادی لیبرا  است و از اقتصاد بازار هزاد اما یحت نظارت دولهت  

برابهری پیچیهده    یهوان را می عدالتوالزر  از نظرنماید. در روند قانونی  ند و از اندیره دولت رفاه جانبداری میحمایت می

 .یرخیص داد

 ر مفهوم مدرنعدالت د

( ،  ه به چبونبی یصویب و proceduralیوان یرخیص داد. یحقق عدالت هیینی )در روند قانونی دو شکل از عدالت در  ار را می

اند. پرسش از « ناعادلانه»یا « عادلانه» اربرد قواعد مربوط است دوم، عدالت ماهیتی،  ه به خود قواعد مربوط است و اینکه هیا هنها 

هیینی یا رسمی به روش دستیابی به  ر هر یر از دو معنا یعیین  ننده است زیرا به مساله مرروعیت مربوط است. عدالتد عدالت

یصمیمات یا نتایج در مقابل محتوای خود یصمیمات مربوط است. عدالت هیینی بیرتر در مسائل ورزشی  اربرد دارد برای مثا  در 

ای از هیچ مزیت ، هیچ دونده دوندنمایند ، مسافت یکسانی را میغاز به دویدن میمسابقه دو ، همه دوندگان در یر زمان ه

مسابقه بیطرف هستند. جان رالز از  در شود برخوردار نیست، مقامات داوری  نندای  ه از داروهای نیرو بخش حاصل مینامنصفانه

(. بسیاری از قواعد هیینی منحصر به نظام حقوقی نیستند 112، 2414نام برده است )هیوود، « عدالت هیینی ناب»این عدالت با نام 

های دیبر زندگی شامل مراودات غیر رسمی و دوستانه نیز وجود دارند و به طور  لی عدالت طبیعی را میتوان جز بلکه در عرصه

ای مربوط به عقاید مسأله  ند و در اصلعدالت هیینی نامید. نوع دوم عدالت ماهیتی است  ه از اصو  هنجاری و ذهنی یبعیت می

قوانین اجتماعی  ه این قوانین با معیارهای مرترک انصاف و  پردازان عبارت است از:نظریهاز عدالت ماهیتی از نظر ای است. نمونه

 (. 2414، 114اند. )هیوود، عدالت هماهنگ

 هایک علیه عدالت اجتماعی : 

خلط »است ، یا اشتباهی است  ه فیلسوفان « سراب»عدالت اجتماعی یر  ( خود ایده2991 -2199به نظر فریدریش فون هایر )

خوانند. هایر ایریری، متفکر محبوب نخست وزیر بریتانیا یاچر بود ، وی بر یکامل راست نو در بریتانیا و همریکها  می« ایهن را مقوله

ست  ه ممکن است عاد  یا ناعاد  باشهد، حهاوی   چیزی ا« جامعه»( یأثیر گذاشت. از دیدگاه او این فکر  ه 2914و2914در دهه )

راه »خهود بهه نهام     دههد. هایهر در  تهاب    ند وقتی به عملی عادلانه انجام میسو فهم از مفهوم عدالت است. فرد عادلانه عمل می

یا نظم خهود بنیهاد را   « علم مبادله»یوانند یر  ند یا وقتی  ه دولت دخالت نکند ، افراد بر اساس روابط هزادانه میبیان می« ترقی

ایجاد  نند و مانند دست نامرئی هدام اسمیت ، هایر قائل به نظم خود جوش یا  ایالا سی است. ادله حاصله هزادی مبادلهه بهدون   

 (. 2411، 11دخالت دولت در بازار است. )هدام سویفت، 

  های دولتنظریه

داننهد  ای مستقل از عمل اجتماعی مهی یری به قانون دارند و هن را عرصهپردازان دولت خود امه مانند پولانزس ، نباه پیچیدهنظریه

 شوددارها قابل  نتر  نیست. در رویکرد  ار ردگرایانه مدرن درباره دولت در مار سیسم این مولوع مطرح می ه به وسیله سرمایه

هنبهی را بها منطهق یوسهعه خهاص خهود       ایدئولوژیکی یا رونهدهای فر  – ه دولت در مار سیسم وجود ساختارهای مجزای سیاسی 

دهنهد  هه   های انقوبی ینها زمهانی ر  مهی  وسر از رویکرد  ار ردگرایانه دولت نام میبرد. از نظر وی موقعیتتاست. لویی هلپذیرفته 

نهه مهدرن   نیهز از البهوی  ار ردگرایا   سنظام اقتصادی همزمان با ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیر دچار بحران شود. یور ن هابرما

است. )یوحید  شده داده جهت ند. از نظر وی بحران از عرصه اقتصاد به درون خود دستباه دولت و نظام فرهنبی یغییر حمایت می

 (.  2411، 214فام؛ 

 در میان رویکردهای  ار ردگرایانه مار سیستی ؛ سه نظریه اصلی وجود دارد ؛  ه این نظریات عباریند از: 

بر اساس این نظریه  ارگزار قدرت، روابط یولیهد   (:the Relative Autonomy of state) بی دولتنظریه استقلال نس( 2

( clause offe نهد. از ایهن دسهته، نظریهه  هوس اوفهه )      داری را مستقل و مجزا از نفوذ هگاهانه هر طبقهه بهاز یولیهد مهی    سرمایه

طهرح اسهت. در نظریهه اسهتقو       رداز معاصر همریکهایی قابهل  پ( نظریهAlen wolfeشناس مار سیست هلمانی و هلن ول  )جامعه

دار و  ارگر یوانهایی سهازماندهی   ؛ دولت در منازعه طبقایی داوری مستقل است. استقو  به این معنی است  ه طبقات سرمایهنسبی

داری د . بنابراین بحران سهرمایه طبقه خودشان را ندارند. در مقابل دولت مسئولیت سازماندهی فرهیند انباشت سرمایه را بر عهده دار
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( دولهت حاصهل   2همان بحران دولت است؛ زیرا باز یولید وظیفه دولت است. دولت در این نظریه با دو فرهیند متعارض روبرو اسهت:  

سازی مبین یأ ید بر  ار ویهژه یضهمین یهداوم فرهینهد     ( خصوصی1دولت رفاهی است و حاصل یأمین مرروعیت دمو راییر است و

ههای  گیهری شود  ه مبهارزه طبقهایی در یصهمیم   شت سرمایه خصوصی است. در نظریه استقو  نسبی دولت چنین استدلا  میانبا

 ( 2411،  211ندارند. )یوحید فام،  ایدولتی نقش یعیین  ننده

شهود.  یلقی می ای نئو مار سیستینظریه« مرتق انکاران»یا نظریه (: The capital logic schoolنظریه منطق سرمایه )( 1

داری استنتاج شود. در این نظریه دولت نههادی سیاسهی   بنا بر این است  ه، لرورت  ار ردهای دولت از یحلیل شیوه یولید سرمایه

داری اسهت شهکل دولهت و    ههای سهرمایه  است  ه به نیازهای عام سرمایه پاسخ میبوید و گرایش ینزلهی نهر  سهود  هه از یعهارض     

( همریکهایی از  james o'conner( مار سیسم هلمانی و جیمز او انر)hirsh ند. یوا یم هیرش )یعیین میهای درون هن را یعارض

داری داری،  اهش نر  سود است و دولت سرمایهیرین ویژگی انباشت در سرمایهپردازان این نظریه هستند. در این نظریه مهمنظریه

برخی مانند او انر ،  اهش یوان یولیدی و  هارهیی سهرمایه را سهبب بحهران      گیرد.برای وا نش به این گرایش ینزلی سود شکل می

نتیجه بحران عمومی اقتصهاد   بر داریشود. در نظریه دولت سرمایهدانند و چنین بحرانی به شکل بحران مالی در دولت ظاهر میمی

یأ یهد  ، شهود  هاهش سهود را سهبب مهی     و داری نتیجه بحران عمومی اقتصهادی اسهت  در نقش اقتصاد دولت سرمایه و  اهش سود

 (2411،  214ام، ف)یوحید  شود.شود و همچنین در نقش دولت در حل بحران یأ ید میمی

 ( :The class straggle school) نظریه مبارزه طبقاتی( 8

عیین شکل دولهت در  داند و به خصوص نقش مبارزه طبقات یحت سلطه را در یاین نظریه دولت را محصو  روند مبارزه طبقایی می

( از نظریه پردازان این حوزه است. از نظهر وی عامهل پویها و دینامیهر فرماسهیون      E. u. wrightگیرد. اریر اولین رایت )نظر می

اجتماعی، مبارزه طبقایی است. دولت در این نظریه هم نماینده طبقه مسلط است و هم عرصه وقوع مبارزه طبقایی است. همچنهین  

های طبقایی درون جامعه مدنی و نقش هن در یحولات اقتصادی و سیاسی و پیدایی بحران و وا نش دولهت  بر یعارضدر این نظریه 

 شود.  به بحران یأ ید می

( مرهروعیت  4( عقونهی  1( اقتصادی 2داری پیررفته صنعتی وجود دارد: ها چهار نوع گرایش بحرانی در سرمایهاز نظر مار سیست

 ( انبیزش. 1

 ردند، داری و انقوب یا ید میسازی دولت سرمایههای مار سیستی اولیه  ه بر اندیره سرنبونها ، بر خوف نظریهسیستنئو مار 

هایی در نظام یولیهد   نند. از نظر هنها چنین بحرانها یا ید میداری و شیوه یردید این بحرانهای دولت سرمایهبر یضادها و بحران

 (2411، 211داری در معرض فروپاشی است . )یوحید فام ، به همین دلیل سرمایهداری ریره دارد، سرمایه

 

 (Authority)اقتدار: 

شهود.  در نظر گرفته مهی  (legitimate power) یرین معنا شکلی از قدرت است و در برخی مواقع قدرت مرروعاقتدار در گسترده

ای مسهلم  ، اقتدار حق انجام چنین  اری است. بنابراین، اقتدار بر وظیفهه  ه قدرت یوانایی یأثیرگذاری بر رفتار دیبران استدرحالی

اسهت. امکهان    (legitimay)برای اطاعت  ردن مبتنی است یا شکلی از اجبار و فریب. اقتدار، قدریی بر مبنای حهق و مرهروعیت   

اسهتفاده   (descriptive)ا یوصهیفی  و یه  "نبایدها"و  "بایدها"به معنای  (Normative)دارد اقتدار به صورت اصطوحی هنجاری

 شود. 

بهه حهق حکومهت     " هه بهه هن   شهود،  از سوی فیلسوفان سیاسی استفاده مهی  (Normative)اقتدار به عنوان اصطوحی هنجاری 

تهدار  یوانند همین اقشود و ادعایی اخوقی است. بدان معنی  ه اقتدار باید مورد اطاعت باشد. برای مثا  رهبران میگفته می " ردن

هنجاری را برای خود رقم بزنند. براساس نتایج انتخابات، قوانین اساسی حق الاهی یا هر چیز دیبری است، حتی اگر ا ثریت مهردم  

 هن را به رسمیت نرناسند. 

ر ( مطرح نموده است، و اقتدا2111-2914را ما س وبر، جامعه شناس هلمانی ) (Descriptive)اقتدار به عنوان اصطوح یوصیفی 

نظر از اینکه هن عقیده از  جا همده و هیها از نظهر اخوقهی قابهل     داند، صرفرا با مولوع عقیده مردم درباره درستی و حقانیت هن می
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یوان اطاعت را برقرار های متفاویی  ه میاست. ما س وبر بر مبنای زمینه "قدرت مرروع "یوجیه است یا خیر. اقتدار در این حالت 

 اقتدار یمایز ایجاد نمود:  رد، بین سه نوع

 دارد.  : این نوع از اقتدار در یاریخ و سنت ریره (tradition authority)( اقتدار سنتی2

 گیرد. :  ه از قدرت شخصی ریره می) (charismatic authority( اقتدار فرهمند1

ای از قوانین است  هه بهه یهر سهازمان مربهوط      :  ه بر مبنای مجموعه(legal-rational authority)( اقتدار قانونی ه عقونی 4

 شود، و مربوط به اداره  ننده هن سازمان است. می

یها   (de facto authority)یا اقتدار قانونی و اقتدار دوفا تو  (de Jure authority)یمایز دیبر در مفهوم اقتدار بین اقتدار دوژر 

 ند چه  سهی و بهر چهه مسهائلی     هایی است  ه یعیین میوعه قوانین یا رویهبالفعل، عملکرد اقتدار قانونی یا حقوقی بر اساس مجم

هن به سازمان خاصهی مربهوط   « قدرت»اند و یوان گفت مالر اقتدار قانونیشوند میاقتدار دارد.  سانی  ه دارای اقتدار شناخته می

ا دوژر دانست. اقتدار دو فا تو یا اقتدار عملی در شرایطی یوان شکلی از اقتدار قانونی یاقتدار سنتی و قانونی ه عقونی را می  شود.می

ها نسبت داد. اقتدار دوفا تو شامل اقتهدار  ای از قوانین و رویهیوان هن را به مجموعهوجود دارد  ه اقتدار اعما  شده است، ولی نمی

 ای دانش و یخصص دارد. شود، مانند شخصی  ه در رشتهنامیده می "اقتدار یخصص " اریزماییر است و نیز هنچه 

یرین یوجیهات ارائه شده برای اقتدار ایهن اسهت  هه بهرای حفهظ نظهم لهروری و از ایهن رو ینهها وسهیله گریهز او بربریهت             اساسی

(barbarity) قانونی است  ه ویژگی جامعه بدون حکومت سیاسهی اسهت. اقتهدار همچنهین     عدالتی ناشی از هرج و مرج و بیو بی

دار بهودن  دارد و بهه افهراد ههویتی اجتمهاعی و احسهاس ریرهه       ند  ه جامعه را منسجم نبه مهی هایی را ایجاد میها و هنجارارزش

(rootedness) (. 2411-214ها هستند )هیوود خواهان و هنارشیستاز هزادی دهد. منتقدان اقتدار عبارتمی 

 :(consensus)اجماع 

اند ها یوافق  ردهای از اشخاص یا گروهافقی جامع است  ه با شرایط هن طی  گستردهاجماع نوعی یوافق ویژه است، اجماع بیانبر یو

گیرد. اجماع اجازه و همچنین اجماع به معنای یوافق درباره اصو  اساسی یا بنیادین است  ه در مقابل یوافق صریح و دقیق قرار می

ممکن است در دو جهت استفاده  (consensus politics) "سیاست اجماع "دهد. اصطوح مخالفت با مولوعات یا جزئیات را می

زنی بین احزاب سیاسهی یها   یوش برای ایخاذ یصمیمات از طریق مرورت و چانه (procedural consensus)شود. اجماع شکلی 

 ههای نقطهه اشهتراک دیهدگاه    (substantive consensus) "اجمهاع مهاهوی   "نفهوذ مههم اسهت.    ههای ذی بین حکومت و گهروه 

گردد. مانند اجمهاع سوسهیا    ها درباره اهداف اساسی سیاسی متجلی میایدئولوژیکی دو یا چند حزب سیاسی است  ه در یوافق هن

ها و سوسیا  دمو رات هلمانی اجمهاع مهاهوی اسهت. اجمهاع را خمیرمایهه      و اجماع سوسیالیست 2911دمو رایهای بریتانیا پس از 

ههای  ایی بدون خرونت برای حل و فصهل اختوفهات اسهت. سیاسهت اجمهاع یکهی از ویژگهی       سیاست مینامند، زیرا سیاست مناسب

ههای  دههد  هه ایحادهها و ائهتوف    ای روی مهی های سیاسهی گرا و یکامل یافته است و اجماع ماهوی اغلب در نظامدمو راسی  ثرت

و  نهد لیهل یقویهت مطالعهه غیراصهولی انتقهاد  رد     در سیاست اجماعی به د ها اران و مار سیستمحافظه دهد.انتخابایی را رواج می

شهود، از  همچنین انتقاد دیبر از سیاست اجماع هن است  ه از بحث در مورد ابتکارهای سیاسی صبورانه و بحث انبیز جلوگیری می

 ( 2494-14)هیوود:  نماید.سیاست اجماعی از اهداف ایدئولوژیر متمر ز حمایت می رو این

  (Government/Governance)حکومت / شیوه حکومت 

یواند هر گونه مکانیسمی را  هه از طریهق هن حکومهت    یرین معنا، حکمرانی یا  نتر  دیبران است. حکومت میحکومت در گسترده

هاسهت. شهکلی از   های دسته جمعی و یوان اجرای این یصمیمگیریشود ایخاذ  ند و مرخصه اصلی هن یوانایی در یصمیمحفظ می

شهود. حکومهت معمهولاً    های بازرگانی و غیره مراهده مهی ام نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، مدرسه، حرفه، ایحادیهحکومت در یم

  ند.  سازی فعالیت جمعی عمل مینظم و هسان ملی برای برقراری شود  ه در سطحای شناخته میفرهیندهای رسمی و نمادی
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 حکومت:

 (executive)قانون، اجرای قانون و یفسیر قانون )قضاوت( در برخی موارد قوه مجریهه   ار ردهای اصلی حکومت عباریند از ولع 

های ریاسهت جمههوری اسهت. فرهینهدهای حکهومتی در سهطح ملهی،        در نظام "دولت"دانند  ه معاد  می« حکومت»را به ینهایی 

  ند.  ای، افراطی عمل میمنطقه

ها حیات اجتمهاعی نظهم   های گوناگون است  ه از طریق هنود، و بیانبر راهش، حکمرانی نامیده می(governance)شیوه حکومت 

یواند نوعی از حکمرانهی وجهود داشهته    های موجود در حکمرانی دانست، مییوان یکی از سازمان ند. در واقع حکومت را میپیدا می

هها. بازارهها حیهات    ها، سلسهله مرایهب و شهبکه   اری اصلی حکمرانی عبارینداز: بازباشد  ه در هن حکومت وجود نداشته باشد. حالتها

مکانیسمی است  ه نیروهای عرله و یقالا هن را سهازمان   "بازار" نند، مکانیسم اجتماعی را از طریق مکانیسم قیمت هماهنگ می

بهه پهایین عمهل     ههای اقتهداری از بهالا    راسی و اشکا  سنتی سازمان حکومتی، از طریق سیستمواند. سلسله مرایب، شامل بورداده

ههای اجتمهاعی مرهخص    اند  ه با روابط غیررسمی میان اعضای واقعاً برابر با نمایندگیها اشکا  سازمانی هم سطحی ند. شبکهمی

حکومت اساساً، به دلیل زیانبار و غیرلروری بودن، مردود دانسته شهده اسهت و فعالیهت     (anarchism)اند. از دید هنارشیسم شده

ای  هه در  بهالقوه  اسهتبداد دانند؛ به لحهاظ  برای براندازی هن یمر ز یافته است. لیبرالها وجود حکومت را حیایی میسیاسی براستی 

هها حکومهت را سهاختار سیاسهی      نند، مار سیسهت و فمینیسهت  بطن حکومت وجود دارد، بر نظارت یا محدود  ردن هن یأ ید می

ههای حکومهت حاصهل    های حکومت طبقایی است و از نظر فمینیسهتها سیاسهت  تها سیاسدانند  ه از نظر مار سیستای میثانویه

هها و   نند، بلکه به ساختارمکانیسم حکومتی را بررسی نمی "لومان "و  "پارسونز"یبعیض جنسی است. نظرپردازان سیستمی مانند 

ی  هار رد حکومهت را بها یوجهه بهه      پردازند  ه با جامعه در یعامهل هسهتند، در حهالی  هه جامعهه شناسهان سیاسه       فرهیندهایی می

 ( 2494:11 نند. )هیوود های قدرت یفسیر میساختارهای اجتماعی و نظام

  (law)قانون 

اند. افوطون معتقد بود  ه فرایر از شکلهای پیوسته در حها  زنهدگی   های قانون طبیعی از زمان افوطون و ارسطو مطرح بودهنظریه

ناپذیرند. ارسطو به دنبا  قانون طبیعی بود و معتقد بود ههدف قهانون و زنهدگی    یغییر ای نمونه اجتماعی و سیاسی شکلها یا صوریه

سازمان یافته اجتماعی این است  ه انسان را برانبیزد و هماهنگ با فضیلت زندگی  ند. به نظر ارسطو قانونی  امل، ثابت برای همه 

و همهه دیبهر صهوریهای رفتهار اجتمهاعی را فهراهم هورد. از نظهر یومهاس          زمانها وجود دارد این قانون باید پایه و اساس شههروندی 

 ه متأثر از ارسطو است، قانون طبیعی با عقل طبیعی پیوند دارد  ه خداوند به ما اعطا  رده است. متفکرانی مانند لاک و  ه وئیناس

ههای قهانون    نند. اندیرهه سان معرفی مییوماس جفرسون هدف قانون ساخت انسان را حمایت و حراست از حقوق جدایی ناپذیر ان

های قانون اثبهایی در نظریهه قهانون یومهاس     های اخوقی، دینی و عرفانی جدا  ند. بسیاری از ریرهاثبایی  وشید قانون را از فرلیه

یهزی نیسهت مبهر    . از نظر هابز، قانون حرف  سی است  ه حق دارد به دیبران فرمان بدهد. از نظر هابز قهانون چ شودهابز دیده می

« یتویسهم حقهوقی  زپو»( نظریه قانون اثبایی هابز را بهه نظریهه   2194 -2119اراده مرخص حکمران، در سده نوزدهم، جان هستین)

ت أشخص یا هیه »یر اخوق و دین، بلکه حاصل بریری سیاسی، یر برگردانید. ویژگی یعیین  ننده قانون نه هماهنبی با اصو  عالی

شود. از نظر هارت قانون را نه از لحاظ اصو  اخوقی بلکه بها  هستن، قانون، قانون است چون از هن اطاعت می است. از نظر« حکمران

 هه ههر  هدام وظیفهه     « ایحاد قواعهد اولیهه و ثانویهه   »دهند. هارت گفت  ه قانون از اشاره به هدف هن در جامعه انسانی یولیح می

یهوان بهه   هن است  ه رفتار اجتماعی را ینظیم  ند، به این قواعهد مهی   ش قواعد اولیههید . از نظر هارت نقخاصی دارد، به وجود می

نظام حقوقی نباه  رد، مثل قانون  یفری. قواعد ثانویه هن قواعدی هستند  ه قدرت و اختیارات را بهه نهادههای   « محتوای»صورت 

نون اثبایی هن است  ه قانون را به صورت  لی از اخهوق   ننده قواعد اولیه هستند. ویژگی قاسپارند. این قواعد مرخصحکومت می

  ند.  جدا می

یوان قانون را شود. به چهار دلیل میای از قواعد قابل اجرا و عمومی است  ه در سراسر یر جامعه سیاسی اعما  میقانون مجموعه

وبهر   (will ofthestate)انبر اراده دولهت اسهت   ( از هنجا  ه قانون را حکومت ولع  رده بیه 2از دیبر قواعد اجتماعی متمایز  رد. 

( قانون اجباری است: شهروندان اجازه این انتخاب را ندارند  ه  دام قانون را اطاعت  نند 1هنجارها و قوانین اجتماعی بریری دارد. 
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ی اعونی شده و رسمی اسهت  ( قانون شامل قواعد4 ند. و  دام را اطاعت نکنند، و قانون را سیستمی از اجبار و مجازات حمایت می

 ند، قانون متضمن ادعاهای اخوقی و بیهانبر  ( قانون بر  سانی قابل اجرا است  ه بر هن اطوق پیدا می1 ه مورد یایید عموم است. 

 متمهایز  (positive law)از قهانون اثبهایی    (natural law)هن است  ه قواعد حقوقی را باید اطاعت  رد. معمولاً قانون طبیعهی  

 شده است. 

ای اسهت  هه بهه واسهطه هن     ادله قانون: قانون طبیعی قانونی بر مبنای اصو  اخوقی یا مذهبی است. بدین معنی  ه قهانون وسهیله  

مهورد بررسهی    ق. م( 411-111یوان در گذشته یا زمان افوطون )گردد. یئوری قانون طبیعی را میعدالت برقرار شده و یضمین می

یئهوری قهانون    نمایهد. یوجه می (God-given natural rights)به حقوق طبیعی خدادادی  ق. م( 411-411و ارسطو ) قرار داد

مطرح شده اسهت.   (human rights)و حقوق برر  (civil liberty)طبیعی دوباره در قرن بیستم در رابطه با عقاید هزادی مدنی 

( در 2119-194ای جدا  رده است، دیدگاهی  ه جان اوستین )اسطورهدانش قانون اثبایی فهم قانون را از اصو  اخوقی، مذهبی و 

( بها ایجهاد یمهایز بهین سهطوح      2912 امل  رده است از این نوع است. هارت ) (legal positivism)گرایی حقوقی  یئوری اثبات

وانین اولیه ینظیم رفتهار اجتمهاعی   نقش ق (H. L. A. hart)اولیه و ثانویه قانون، اثبات گرایی حقوقی را اصوح  رد. از نظر هارت 

اند به عنوان مثا  قانون  یفری. از طرف دیبر قوانین ثانویه قوانینی هسهتند  هه بهه    است. این قوانین در واقع محتوای نظام حقوقی

مچنین اعتبهار  اند و هدهند  ه قوانین اولیه چبونه یدوین اجرا و داوری شدهنهادهای حکومتی قدرت اعطا  رده و در واقع نران می

 private)و حقهوق خصوصهی    (public law) ند بیان حقهوق عمهومی    ند. یمایز دیبری  ه هارت مطرح میهنها را یعیین می

law) های حکومتی است و رابطه حقهوقی میهان دولهت و شههروندان را یعیهین      است. حقوق عمومی بیانبر قدرت و وظای  سازمان

ری، قانون مالیات و رفاه و قانون  یفری است. حقوق خصوصی، با یعیین حقهوق و یکهالی  بیهان     ند و شامل قانون اساسی و ادامی

 ند و این قهانون شهامل قهانون قراردادهها و مالکیهت      های خصوصی، روابط حقوقی را در جامعه مدنی ایجاد میشهروندان و سازمان

بنهابراین   "بدون قهانون ههیچ هزادی وجهود نهدارد     »یسم است، (  ه یکی از بنیانبذاران لیبرال2141-2141است. از نظر جان لاک )

طرفانهه هن را بهه   بهی  (Judiciary)از سیاست باشد؛ یعنی برای همه شهروندان یکسان بکار رود و قوه قضهائیه   "بالایر "قانون باید 

ون چارچوبی برای سازگاری اخوق است. از نظر لاک، حکومت قان (rule of law)اجرا گذارد. و این امر از نظر لاک حکومت قانون 

را جان استوارت میل در اصهل   و رفتار ایجاد  رده است و هیچ یمایزی بین مقامات حکومتی و شهروندان نیست. این حکومت قانون

( مطرح نموده است. به عقیده میل ینهها اسهتفاده مرهروع از قهانون جلهوگیری از زیهان       2141-2111) (harm principle)زیان 

دهند و از نظر هنها قانون قانون را به نظم اریباط می "محافظه  اران ". (to prevent harm to others)به دیبران است  رساندن

 نند  ه قهانون یکهی   اریباط داده و استدلا  می (patriarchy)ها قانون را به مرد سالاری و نظم مفهومی واحد هستند. فمینیست

ها قهانون را امهری غیرلهروری و ظالمانهه     شود. هنارشیستیق هن سکوت و اطاعت زنان حفظ میاز مهمترین وسایلی است  ه از طر

 (.  2411،41ه دارد. )هیوود:  ند، یوجیه میقانونی  ه ینها عقل و احساس برری هن را یوجدانند و به ساختار دیبر جامعه بیمی

 نظم ـ مفاهیم اساسی

شود به نظم بایسهتند یها   گردد؛ مثوً زمانی  ه به سربازان گفته میازمان یافته اطوق مینظم در زبان روزمره به البوهایی مریب و س

 ند، و به همین دلیهل  بینی رفتار را یوصی  میاین  ه جهان نظم دارد. در زندگی اجتماعی، نظم اشکا  مریب، باثبات و قابل پیش

اجتماعی، رفتاری هشفته، بهدون یرییهب و خرهونت همیهز را بهه طهور       نظمی،  ند و بینظم اجتماعی بر یداوم و ماندگاری اشاره می

 ند، هم امنیت فیزیکی  ه هزادی از یهدیهد،   ند. نظم به عنوان یر اصل سیاسی به امنیت شخصی اریباط پیدا میلمنی بیان می

ناخته شهده هن را ایجهاد   خرونت و یرس است و هم امنیت روانی  ه عبارت است از هسودگی و ثبایی  ه ینهها شهرایط مریهب و شه    

یوان به عنوان یر پدیده سیاسی یا طبیعی یصور  رد. نظم سیاسی را  نتر  اجتمهاعی  هه از بهالا و از طریهق      نند. نظم را میمی

پیونهدد. نظهم طبیعهی از     نند. نظم به عقاید یرییب، سامان و اقتدار میشود؛ پرتیبانی میسیستمی از قانون و حکومت یحمیل می

ههایی نظیهر انجهام و    هید و در این معنی نظم به ایدهها به وجود مین و از طریق اعما  اختیاری و خود انبیخته اشخاص و گروهپایی

های فاشیستی وجه بارزی دارد و فاشیستها هزادی را فدای نظهم  (. نظم در اندیره2411:41شود. )هیوود: یعاد  اجتماعی متصل می

   رده است  ه حکومت مطلقه ینها وسیله حفظ نظم است، چرا  ه میل اصلی برهر عبهارت اسهت از     نند. یوماس هابز استدلامی
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( قهرار  2942-2111در طرف دیبر پیویر روپهویکین ) « گردد. پایان قدرت  ه این میل ینها با مرگ خاموش می سب دائمی و بی»

ار برادرانه برقرار  رد و اینکه جرم صرفاً نتیجهه بیکهاری، قهانون و    یوان به وسیله هزادی و رفتدارد  ه با ذ ر این دلیل  ه نظم را می

شود  ه اغلب نیز  اری از نظم دقیقاً به قانون مربوط می ند. در سیاست مدرن، دیدگاه محافظهاقتدر است، از هنارشیسم حمایت می

واسطه یرس، به عنوان سنگ زیر بنای جامعهه  مفهومی واحد است و نظم داخلی در بهترین حالت به « نظم و قانون»در این دیدگاه 

اند  ه یکیه بر یهرس و احتهرام نا هافی اسهت، چهرا  هه       حفظ خواهد شد. لیبرالها و سوسیالیستهای مدرن به طور سنتی بحث  رده

زی شده یوان از طریق اصوحات طرح رینظمی یا حد زیادی نتیجه فقر و محرومیت اجتماعی است و نظم را در بهترین حالت میبی

 اجتماعی حفظ  رد. 

 politicsعلم سیاست: 

 علم سیاست و نظریه سیاسی :

را ابهزار  سهب   « علهم »گرایی سده هفدهم گذاشته شهده اسهت.   های هن در یجربهعلم سیاست از سده بیستم شکل گرفت ولی پایه

علم و روش علمی، هزمون اسهت  هه از طریهق    دانند. ویژگی اصلی گیری میدانش و شناخت از راه مراهده یجربه و هزمایش و اندازه

هید و این هزمونها معمولاً یکرار پذیر هستند، بنابراین علم سیاست در اصل و اساس یجربی است و مهدعی  شواهد یجربی به دست می

متهرین  دههد. مه یولهیح مهی    نهد و است  ه به روش واقع بینانه و یجربی حکومت و نهادهای سیاسی دیبر را یوصی  و یحلیل می

با پیدایش رفتارگرایی حاصل شهد. رفتهارگرایی    2914و  2914هایمرحله جانبداری از علم سیاست در ایالات متحده همریکا در دهه

نظیهر  گرانهی  یحلیهل  این مکتهب  ند. گیری انسانها را بررسی میبه عنوان مکتبی روانرناختی، فقط رفتار قابل مراهده و قابل اندازه

سهازی در  یواند روش علوم طبیعی را بپذیرد و به دنبا  روشههای  مهی  رانبیخت  ه بیان  ند  ه علم سیاست میدیوید استیون را ب

 سیاست است. 

 وشد نظهم یها معنها را بهر پدیهدارها بهار  نهد. نظریهه         هایی است  ه به هر صوریی مینظریه پیرنهادی یوصیفی، اندیره یا اندیره

هایی است  ه در  انون اندیره سیاسی قرار دارند و شکل یاریخ اندیره سیاسی را ا و هموزههسیاسی متضمن بررسی یحلیلی اندیره

 ند و با مسائل اخوقی و هنجاری سهرو  هار دارد.   های اقدام و عمل سیاسی را بررسی مییافته است. نظریه سیاسی هدفها و وسیله

زد، چرا من باید از دولت اطاعت  نم؟ ، چبونه دستمزدها را باید پردانظریه سیاسی بیرتر خصلت هنجاری دارد و به این مسائل می

 یوزیع  رد؟، حدود هزادی فردی چقدر است؟

و ههر دو شهکل قیاسهی و اسهتقرایی      شود( به ارزیابی انتقادی اعتقادات سیاسی مربوط می2فلسفه سیاسی دو وظیفه بر عهده دارد: 

ا سهازی  پای سیاسهی را روشهن و   هه  وشد مفاهیم به  هار بهرده شهده در گفتمهان    ( فلسفه سیاسی می1 .برداستدلا  را به  ار می

فلسفه سیاسی »( بیان داشت  ه 2911( در مقدمه فلسفه، سیاست و جامعه )peter laslett( پیتر لاسلت )2414، 11 ند)هیوود، 

پیهدایی پوزیتوویسهم منطقهی بهود.      مرگ فلسفه سیاسی به طور عمده نتیجه یغییرات بزرگ در فلسفه به ویهژه نتیجهه  « مرده است

ایمان عمیق به فهم علمی  هاوین معروف بودند. هنگرایی منطقی گروهی از فیلسوفان بودند  ه به اعضای حلقه پوزیتوویسم یا اثبات

بنهابراین  فرصتهایی  ه به طور یجربی قابل رسیدگی نباشند بکلی بهی معنها هسهتند.    داشتند  ه پیشدادند و بیان میرا هموزش می

بی معنا هستند؛ در نتیجه فیلسهوفان عوقهه خهود را بهه مسهائل      « حقوق»و « عدالت»، « برابری»، « هزادی»مفاهیم هنجاری مانند 

یومهاس   2911یتوویسم منطقی، اندیره سیاسی هنجهاری وجهود نداشهت. در سها      زاخوقی و سیاسی از دست دادند. در اندیره پو

ها مرروط است ودوباره مسائل سیاست هنجهاری  ها و نظریهی مطلق نیست بلکه به اصو ، هموزه وهن بیان داشت  ه شناخت علم

و رابرت ناریر دوبهاره بهه هنجارسهازی در سیاسهت پرداختنهد.       الزپردازان سیاسی جدید مانند جان روارد علم سیاست شد و نظریه

گیری فههم و شهناخت سیاسهی در هن بهر نقهش      ه در شکل(. یکی از ویژگیهای نظریه سیاسی جدید هن است  2414، 11، هیوود)

ههای نظریهه سیاسهی جدیهد عبهارت اسهت از: فمنیسهم ،  مونیتاریسهم ،         یاریخ و فرهنگ یأ ید زیادی شده است. از جملهه سهنت  

 شناسی، )ا ولوژیسم(، پست مدرنیسم.  بوم

 نند و سیاست یر خود را ولع، حفظ و اصوح می سیاست، در معنای گسترده، فعالیتی است  ه مردم، از طریق هن قوانین زندگی

ههای زنهدگی متفهاوت اسهت، لهذا      های زندگی است و از هنجها  هه سهبر   رشته ه ادمیر است. هدف مطالعه سیاست مطالعه سبر
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 ( از قهدرت سیاسهی بهه عنهوان اقهدام     2911-2941نظریات متفاوت و گوناگون در مورد سیاست وجود دارد. برای مثا  هانا هرنهت ) 

  ند.  استفاده می (acting in concert)هماهنگ 

دانند. به این دلیل اسهت  هه   و  اپیتالیسم )سرمایه داری( می (property)ها قانون را حاصل منافع مالکیت ادله قانون مار سیست

رسهند.  ازش مهی رسد،  ه طی هن هرای رقیب یا منافع متضاد با یکهدیبر بهه سه   قلب سیاست اغلب فرهیند حل  رمکش به نظر می

هها حهل و فصهل    یابی به سازش است، زیرا یمام  رهمکش سیاست از نظیر هانا هرنت جستجو برای حل و فصل  رمکش و نه دست

شوند. از این نظر، سیاست از دو حقیقت یعنی ینوع به این معنا  ه ما شبیه یکدیبر نیستیم و  یمیای یعنی عدم امکانات  افی نمی

گویهد  دانهد از مطالعهه حکومهت یها هن چیهزی  هه ایسهتون مهی        (، مطالعه سیاست را عبارت مهی 2912ستون )خیزد. دیوید ایمیبر

یوان بهه عنهوان مثها  در خهانواده،     اگر مواد خام سیاست قدرت و یوزیع منابع است، سیاست را می«. یخصیص اقتدار هیین ارزشها»

یجزیه و یحلیل سیاسی از دولت بهه جامعهه یغییهر جههت خواههد داد.       محل  ار، مدرسه و دانرباه مراهده  رد و از این رو، یمر ز

ای بهرای سهر وبی طبقهه دیبهر فمینیسهت  میهت ملیهت        سیاست از نظر  ار  مار س عبارت است از قدرت سازمان یافته طبقهه 

شهخاص یوسهط گروههی    داند از روابط و یرییبات قدرت ساختار یافته  ه از طریق هن یهر گهروه از ا  (، سیاست را عبارت می2914)

 رسد  ه مفهوم سیاست، مفهومی چند وجهی است  ه برخی از وجوه این مفهوم عبارت است از: شود. به نظر میدیبر  نتر  می

های دولتی در اریباط است. این یعری  یر یعری   وسیر از سیاست است طور مرخص با هنر  رورداری و فعالیت( سیاست به2

گرفتهه شهده    city-stateرو به معنی دولت ه شههر    (polis)واژه در یونان باستان، سیاست از ریره پولیس  ه از معنی اصلی این 

ههای اجتمهاعی را   است. از این لحاظ سیاست اساساً فعالیتی است دولتی، بدین معنی  ه بیرتر مردم، بیرتر نهادها و بیرتر فعالیت

 ( 2411:14یوان خارج از سیاست به شمار هورد. )هیوود: می

های چنهین  ( سیاست فعالیتی عمومی است، چرا  ه با هدایت و مدیریت امور جامعه سرو ار دارد یا با مسائل خصوصی افراد نرانه1

 یواند حیات خوبی داشته باشند. یوان یا ارسطو نیز دنبا   رد، از نظر ارسطو موجود برری ینها در جامعه سیاسی میدیدگاهی را می

ای ویژه برای حل  رمکش است، یعنی حل و فصل  رمکش از طریق مصالحه هشتی، مذا ره یا استفاده از زور و ه( سیاست وسیل4

های نظهامی متفهاوت اسهت.    حلحلهای سیاسی و راهقدرت صرف در این رویکرد سیاست هنر ممکنات است. در این رویکرد بیان راه

 ای نظامی داده است و از منطق نظامی در سیاست استفاده  رده است. هحلی شخصی بوده است  ه به سیاست برری راهولما یا

ای مطلهوب از ههر طریهق ممکهن اسهت. ایهن رویکهرد بهه سیاسهت را          ( سیاست علم مطالعه قدرت است و دست یافتن به نتیجهه 1

 ها دارند.ها و مار سیستسوسیالیستها، فمینیست

شهود. رویکهرد هدام   ی است. در این رویکرد سیاسهت بهه اقتصهاد یعلیهل داده مهی     ( سیاست از نظر لیبرالها رسیدن به ثروت و دارای1

 اسمیت، میر، نوریر در این حیطه است. 

متفاوت است، سیاستبذاری عبارت است از مراجعه بهه افکهار    (policy)با سیاستبذاری  (politics)لازم به ذ ر است  ه سیاست 

عبهارت   (politics)ههای رفهاهی. امها سیاسهت     ولع مالیات، و یا سیاستبذاری عمومی برای یر مولوع خاص برای مثا  در مورد

 دهند.  است از مجموعه سیاستبذاریها  ه یرکیل سیاست را می

( سیاست زمان بسیار طولانی با نهادهای رسهمی حکومهت و بها    2یوان این گونه نران داد: بنابراین سه مفهوم متمایز سیاست را می

( سیاسهت بهه   4( سیاست به طور عام با زندگی عمومی و فعالیتهای اجتمهاعی پیونهد دارد.   1همراه بوده است. فعالیتهای درونی هن 

 گیرد. یوزیع قدرت، ثروت و منابع مربوط است گاه این یوزیع در درون سراسر نهاد و در همه سطوح زندگی اجتماعی صورت می

از نظر وی، سیاست هنر است. هنری  ه او در ذهن داشت، هنر حکومهت   داند؛ بلکهبیسمارک صدر اعظم هلمان سیاست را علم نمی

 ردن بود یعنی اعما   نتر  در داخل جامعه از راه گرفتن و اجرای یصمیمات جمعی. این یعری ، مبتنهی بهر یعریه   وسهیر از     

( polis( از واژه یونانی پولیس )politicsسیاست است  ه از معنای اصلی و اولیه واژه در یونان باستان بر همده است. واژه سیاست )

شهردولتهای مسهتقل،  هه ههر یهر نظهام      ای از ( برهمده است. جامعه یونان باستان به مجموعهcity-state رور ) -به معنای شهر

سهیر  دولتها هین بود  ه از هن به عنوان البهوی  و -حکومتی خاص خود داشت، یقسیم شده بود. بزرگترین و پر نفوذیرین این شهر

(  هه خیلهی شهبیه جلسهه یهر      Ecclesiaشود. همه شهروندان مرد حق داشتند در مجلس عمومی یها ا لزیها )  دمو راسی یاد می

گیهری بها   شد، حضور یابند، و همه مقامات عمومی دیبر را همین شههروندان براسهاس ر ی  شهرک بود، و در سا  ده بار یرکیل می
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 نندگان بیبانهه از زنهدگی سیاسهی بهر  نهار بودنهد. از ایهن لحهاظ،         نان، بردگان و اقامت ردند. در جامعه هین زسهمیه انتخاب می

عمومی  ارههای سیاسهی اسهت. از     یسیاست یعنی پرداختن به  ارهای پولیس و سیاست یعنی هنچه به دولت مربوط است و  ارها

( همهراه اسهت و مجموعهه سیاسهتبذاریها،     policyسیاست با سیاسهتبذاری )  .ارزشها زنظر اسیتون سیاست یعنی یوزیع اقتدار همی

اجتماعی  هه در   شود، یعنی در نظام سازمانعملی می (polityدهد و همین سیاست در داخل جامعه سیاسی)سیاست را شکل می

 تاب  دستباه حکومت یمر ز یافته است. از نظر برنارد  رک سیاست عبارت است از هنر استفاده از امکانات. وی چنین نظری را در

 ه سیاست عبارت است از راه حل مسائل مربوط به نظم  ه سازش را   ند( ارائه داده است. وی بیان می2914در دفاع از سیاست )

 ند. سیاست از نظر مایکاولی با سیاست بازی عجین شده است. وی رهبران سیاسی را به حیله بیرتر از خرونت و اجبار انتخاب می

 .   نددهد. مایکاولی اخوق را از سیاست جدا میفکری سوق می گری، ستمبری و دستکاری

است. « زندگی عمومی»سیاست به مفهوم امور عمومی : در این مفهوم سیاست فرایر از دامنه ینگ حکومت است. سیاست به معنای 

انسانها فقط در اجتماع سیاسی  ، منظور او این است  ه«انسان طبیعتاً حیوانی سیاسی است» ند: ارسطو در رساله سیاست بیان می

اسهت، فعهالیتی اخوقهی اسهت و در یحلیهل      « علم اربهاب »داشته باشند؛ بنابراین علم سیاست علم بریر یا « زندگی خوب»یوانند می

حهوزه خصوصهی ماننهد خانهه، زنهدگی      هورد. در این یعری  سیاست در حوزه عمومی اسهت و  را به وجود می« جامعه عادلانه»نهایی

دگی و دهکده جایباهی ندارد. عرصه سیاست در پولیس است و در پولیس است  ه شخص میتواند به زندگی خوب برسد، ولی خانوا

 ند. لازم به ذ ر است  هه از نظهر ارسهطو پلهیس از یکامهل خهانواده و دهکهده، شههر         در خانواده و دهکده شخص فقط زندگی می

. از گیهرد سیاست را محدود به حوزه عمومی در نظر مهی « گرائی در سیاستلعق»ات در  تاب رشود. مایکل ا )پولیس( حاصل می

 نظر لیبرالهای  وسیر حوزه خصوصی یعنی اقتصاد بر حوزه عمومی یعنی سیاست اولویت دارد. 

ر وی عباریند های برر از نظیرین شکل فعالیت برر است. سایر فعالیتهانا هرنت  ه متأثر از ارسطو است، عالی سیاست از نظر خانم

. دانهد (  ه سیاست عمل است. روسو نیز سیاست را فعالیت در عرصه عمومی میaction(، عمل )work(،  ار )labourاز: زحمت )

دانست. جان استوارت میل نیهز سیاسهت را فعالیهت در    مرار ت مستقیم شهروندان را یبلور هزادی اراده عمومی می 21وی در قرن 

 داشت.  سیاست را در عرصه عمومی بیان می« فلسفه حق»معرفی نمود. هبل نیز در  تاب  29عرصه عمومی در قرن 

های رسمی، غیر رسمی، خصوصی و عمومی است. به گفتهه  ( قدرت و منابع : در این یعری  از سیاست، سیاست شامل؛ همه عرصه4

مهاعی، رسهمی و غیهر رسهمی ، عمهومی،      هدریان لنتویچ در  تاب سیاست چیست؟ سیاست در قلهب همهه فعالیتههای جمعهی، اجت    

از نظهر   گیرنهد. ها قرار دارد.  وزوییس و هارولد لاسو  در همین دسته قرار مهی های انسانی، نهادها و جامعهخصوصی در همه گروه

 هی   وزوییس جنگ چیزی نیست مبر ادامه سیاست با وسایل دیبر، و از نظر لاسو  عبارت است از اینکه چه  سی، چه چیزی را 

 (.2414، 91برد. این رویکرد به سیاست را فمینیستها و مار سیستها نیز دارند. )هیوود، و چبونه می

 (policyگذاری )سیاست

ههای دولتهی دخالهت دارد و ایهن     ریهزی گهذاری افکهار عمهومی و برنامهه    این واژه بها سیاسهت متفهاوت اسهت. معمهولا در سیاسهت      

ههای  لهی را در هن مهورد    گیرد و سپس مجموعه این امور جزئی یرهکیل سیاسهت  رت میها در مورد امور جزئی صوگذاریسیاست

 گذاری جزء.سیاست  ل است و سیاست گذاری است. به عبارت دیبر،سیاست دهد. بنابراین از اجزای سیاست،می

   (legitimacy)مشروعیت 

فیتی است  ه قدرت خالص را به صورت اقتدار قانونی در  نند. مرروعیت  ییعری  می« قانونی بودن»مرروعیت را به طور معمو  

 ند  ه نه به دلیل یرس، بلکه بهر اسهاس   دهد و یضمین میهور میهورد. مرروعیت به نظم یا فرمان، خصلتی اقتدارگرایانه یا الزاممی

ی نیست یا همیره ارباب باشد، مبر گوید: قویترین فرد هرگز به قدر  افی قووظیفه از هن اطاعت شود. روسو در یأثیر مرروعیت می

(. ارسطو گفت فرمانروایی وقتی مرروع است  ه به 2414، 149اینکه یوان خود را به حق و اطاعت را به وظیفه یبدیل  ند )هیوود، 

گفت حکومهت در صهوریی مرهروع اسهت  هه      سود سراسر جامعه عمل  ند نه در راستای منافع خود خواهانه فرمانروایان. روسو می

عملی به مرروعیت بدههد.   - وشید مفهومی اجتماعی "مرروع  ردن قدرت"باشد. دیوید بیتام در  تاب « اراده عمومی»مبتنی بر 

( قدرت طبق قواعد موجود و مستمر، خهواه بهه صهورت مجموعهه قهوانین      2از نظر وی اگر این سه شرط باشد. قدرت مرروع است: 
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( این قواعد را باید بر حسب اعتقهادات مرهترک حکومهت و حکومهت شهوندگان      1رود. رسمی و خواه موافقتهای غیر رسمی به  ار 

 ( 2414، 124( مرروعیت را باید با بیان رلایت حکومت شوندگان نران داد. )هیوود، 4یوجیه  رد. 

رروعیت به فرمهان  و به طور  لی به معنای انصاف است. م "اعوم قانونی بودن "به معنی  (legitimare)مرروعیت از ریره لایین 

 (legality) ند، مرروعیت با قانونی بهودن  بخرد. از این رو قدرت را به اقتدار یبدیل میدستور، ویژگی اقتدار گرایانه و اجباری می

 نهد. فوسهفه   متفاوت است، چرا  ه قانونی بودن لزوماً احترام به حکومت یا یأئید وظیفه اطاعت از سوی شهروندان را یضمین نمهی 

 نند  ه شههروندان از دولهت اطاعهت  ننهد.     هایی ایجاد میگیرند و زمینهاسی مرروعیت را اصلی اخوقی یا عقونی در نظر میسی

است. دانرمندان علهوم سیاسهی،    (fact of obedience)یر از حقیقت اطاعت مهم (claim of legitimacy)ادعای مرروعیت 

طاعت از سیستم حکومتی بدون یوجه به اینکه حکومت چبونه بهه وجهود همهده اسهت. و     دانند از یمایل به امرروعیت را عبارت می

بهرد. بهر پایهه یهاریخ و عهرف      نامند. ما س وبر سه نوع مرروعیت را نام میمی (right of rule) "حق حکومت  ردن "مرروعیت 

حقوقی ه عقونی(. از نظهر مها س وبهر در      )اقتدار سنتی( قدرت شخصیت ) اریزماییر( چارچوب قانونی و رسمی و حقوقی )اقتدار

پردازان نئومار سیسم دیبر رهیافت وبر در زمینه مرروعیت از سوی نظریه شقوقجوامع مدرن اقتدار حقوقی و عقونی مطرح است. 

یعنهی ایجهاد   داری( از طریهق هنهها،   ها بر مکانیسمی یا ید دارند  ه جوامع  اپیتالیستی )سهرمایه یوسعه یافته است. نئومار سیست

دهند. از این رو مرهروعیت  از طریق گسترش دمو راسی و اصوحات اجتماعی، یضادهای طبقایی را  اهش می (consent)رلایت 

 هابرمهاس  ههایی نظیهر یهورگن   گهردد. از ایهن لحهاظ نئومار سیسهت    ایهدئولوژیکی مربهوط مهی    (hegemony)به حفهظ هژمهونی   

 J. habermus (2914به بحران )ی اظهار داشته است  ه برای این جوامع اند. وداری یوجه  ردهوعیت در جوامع سرمایههای مرر

های بحرانی، یضاد بهین منطهق انباشهت سهرمایه داری، از یهر      حفظ ثبات ینها از طریق رلایت مرکل است. در  انون این گرایش

 "( از نظهر هابرمهاس   2411:41)هیهوود:   گیهرد. طرف و فرارهای عمومی ناشهی از سیاسهت دمو راییهر از طهرف دیبهر قهرار مهی       

 یعری  شود.  زمان و مکان و شرایطمطابق  "مرروعیت

 (Powerقدرت )

یهرین  دانند. در علهوم اجتمهاعی،  لهی   می« انرژی»یا « زور»های قدرت بسیار است. در علوم طبیعی، قدرت را به طور معمو  مفهوم

 ند. قهدرت بهه معنهای    یعبیر می« برقدرت»پیوند دارد و گاه این مفهوم را به  مفهوم قدرت با یوانائی دست یافتن به نتیجه مطلوب

(قدرت ممکن است در برگیرنده یوانهایی یهأثیر گذاشهتن یها     2 نتر  شخص بر شخص دیبر، قدرت بر است. قدرت سه چهره دارد: 

تور  ار سیاسی دیهده شهود و از ایهن راه    ( قدرت ممکن است در یوانایی یعیین دس1نفوذ داشتن بر یصمیمات در حا  گرفتن باشد، 

ههای مهردم از راه دسهتکاری در    ( قدرت ممکن است شکل  نتر   ردن اندیرهه 4در جلوگیری از گرفتن یصمیمات انعکاس یابد و 

  (.2414، 211نیازها و یرجیحات هنها باشد. )هیوود، 

شود به یوانایی انجهام  عری   رد  ه برخی مواقع نیز مربوط میای مطلوب ییابی به نتیجهیوان یوانایی دستقدرت را به طور  لی می

دادن چیزی. در این یعری  قدرت عبارت است از یوانایی زنده نبه داشتن خود یا یوانایی حکومت برای افهزایش رشهد اقتصهادی در    

یحت یأثیر قرار دادن رفتار دیبران  شود، و به معنای یوانایی براییجزیه و یحلیل سیاسی قدرت معمولاً یر رابطه در نظر گرفته می

، این یعری  از قدرت در رویکهرد رفتهارگرایی   شود. به یسلط قدرت بر دیبرانها نیست، همچنین مربوط میدر حالتی  ه دلخواه هن

یان ب "گفتارهای قدرت "س در  تاب دباری هین میودی بوده است. 2914یا  2914های خورد  ه یفکر قالب بین سا به چرم می

ها قدرت را به عنهوان  مینماید  ه در دوره مدرن در برداشت از قدرت، اندیره سیاسی غرب سیطره داشته است. یکی از این برداشت

 لهی و عمهومی بهرای  هنش      (capauty)گیرد. در این معنا قدرت چیزی بیش از نهوعی یوانهایی   یر پدیده صرفاً  می در نظر می

نیز هسهت و چنهین    "حق  نش "ت است از اینکه قدرت نه ینها شامل یوانایی  نش بلکه دارای نیست. برداشت دوم از قدرت عبار

 ( 2414،2: هیندسشود. )ها اعما  میداند  ه قدرت بر هنیوانایی را حتی، متکی به رلایت  سانی می

ود. مردم قدرت را در رفتار خهود بها   شبرداشت او  از قدرت، در ردی  چیزی نظیر قدرت الکتریکی یا قدرت مویور در نظر گرفته می

ها در یحقق اراده ای از انسانشانس و اقبا  انسان یا دسته»گیرند. از این روست  ه ما س وبر به اشیا و نیز با یکدیبر به خدمت می

درت را بهرای  قدرت به عنوان یوانایی صرف بهین  سهانی  هه قه     وبر از  ند. در برداشتیعری  می« دیبرانرغم مقاومت و خود علی
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ای نابرابر است زیرا رویکرد ما س وبهر و قهدرت   هن هستند رابطه گیرند و یا  سانی  ه متاثر از یبعات و نتایجاهداف خود به  ار می

 گرایانه است.رویکردی نخبه

امکهان  « بعهدی یهر »بعدی از قدرت وجود دارد، بر اساس برداشت لهو س بهر اسهاس رهیافهت      ند  ه برداشت سهلو س بیان می

شناسایی نخببان حا م وجود دارد، دیدگاه یر بعدی نسبت به قدرت دیدگاه  ثرت گرایانه است  ه مبنای یجربهی دارد، از جملهه   

را « اصهوح گرایهی  » ثرت گرایان عباریند از رابرت دا ، سی رایت میلر. لو س در مقابل رویکرد  ثهرت گرایانهه از قهدرت، دیهدگاه     

گرایانهه از قهدرت    ند. این دیدگاه از قدرت در نظریهات نخبهه  یوصی  می« دوبعدی»را به عنوان رهیافت  مطرح نموده است،  ه هن

یوان موحظه نمود، رویکرد اصوح گرایانه به قدرت یر رویکرد یحلیلی ه یفسیری نسبت به قهدرت  نظیر، نظریات شومپیتر و وبر می

معتقهد اسهت  هه قهدرت دوگهانبی       گیهدنز نسبت به قدرت را مراهده نمود.  گیدنزیوان رویکرد است. در رویکرد سوم به قدرت می

های در های اجتماعی وابسته است به افراد و گروهدهد. از نظر گیدنز قدرت به همان اندازه  ه به نظامخاصی را در ساختار نران می

 ها نیز وابسته است.این نظام

قدرت یر منبع نیست، بلکه منابع وسهایلی  » ند  ه ند. گیدنز یا ید میدارت مییرین معنای قدرا گسترده« یوانایی یبدیل»گیدنز 

هها در مهوارد خاصهی اعمها      از نظر گیدنز قدرت را بها وسهایلی  هه یوسهط هن    « شود . . . هستند  ه قدرت از طریق هنها اعما  می

منابع مختل  به اشتراک دارا هستند. قدرت از نظر  چیزی است  ه« یوانایی یبدیلی»شود. نباید اشتباه گرفت، بلکه قدرت مانند می

 است.  "ایجاد یفاوت "گیدنز یوانایی افراد برای 

از  (aggregation)رویکرد هابز به قدرت با رویکرد او  لو س همخوانی دارد. زیرا از نظر هابز قدرت چیزی قابهل انباشهتن اسهت    

دیبر یر یب شهوند و قهدرت بزرگتهر از    یوانند با همها میت و این یواناییهای یر یوانایی اساسی مرترک اسهابز قدرت  میت نظر

هها یر یهب یافتهه و    های ا ثر انسانیرین قدرت انسان قدریی است  ه از قدرتبزرگ» ند  ه خودشان را شکل دهند. هابز بیان می

)هیندس «. ها را در اختیار داشته باشدهای هنبر اساس یوافق در یر شخص طبیعی یا مدنی قرار گیرد.  ه به  ارگیری یمام قدرت

شود. رویکرد بارسونز به قدرت بها البهوی یهر بعهدی     ( در اندیره هابز قدرت در هیئت سیاسی به نام لویایان متجلی می2414، 44

عی بهه  هار رود، در   یواند برای اهداف متعدد و متنولو س همخوان است، قدرت از نظر بارسونز یوانایی عام است به این معنا  ه می

 ( 2414، 14)هیندس نماید. قدرت را از زور، امتناع جدا  دهد  هرا می رویکرد بارسونز به قدرت این امکان

. زیرا از نظر لاک، قدرت والدین با قدرت سیاسی متفاوت اسهت  «های دوبعدی از قدرت استرویکرد لو س جز برداشت» :جان لاک

 ند. لاک قدرت سیاسی را به عنوان یر حق  ند، جان لاک از قدرت مرروطه دفاع میه دفاع میو برخوف هابز  ه از قدرت مطلق

(right) ند. از نظر لاک قدرت به عنهوان   گیرد. لاک مفهوم  لی قدرت را در  تاب جستاری درباره فهم انسان بیان میدر نظر می

جوهر و خصوصاً یوانایی این جوهر در یحهت یهأثیر قهرار دادن     صت روابط بین اشخاص است. از نظر لاک قدرت به منزله یرفر حق

هها و دفهاع از   چیز دیبر، یا یأثیرپذیرفتن از چیزی دیبر است. قدرت سیاسی در معنای لا ی از طریهق یهدوین قهوانین و اجهرای هن    

ه از هن را نیز داشته باشهند   ند. قدرت زمانی مرروع است  ه دارندگان یوانایی حق استفاددر مقابل هسیب عمل می سیت سیائهی

( قدرت سیاسی از نظر لاک یعنی حق ولع قانون مدنی. رویکرد اصوح گرایانه نسهبت بهه قهدرت را از دیهدگاه     2414، 12)هیندس 

دههد:  نسبت به قدرت دید. لو س یحلیل این دو را از قدرت بر سه پایه قرار می "هابرماس "و  "مار وزه "لو س میتوان در رویکرد 

( یصویر فرد مستقلی  ه شرایط حها  حالهر را بها رجهوع بهه  مها  مطلهوب        1البویی از فرد به عنوان مخلوق شرایط اجتماعی  (2

 ( 2414، 224گیرد. )هیندس ( قدرت حاصل فضای بیناذهنی و به دور از غلبه سیاست شکل می4 ند. ارزیابی می

است  ه « ساختار اعمالی»رت نسبت دارد. درک فو و از قدرت بر حسب از نظر لو س برداشت فو و از قدرت با البوی سه بعدی قد

 ثبات و قابل بازگرت هستند. گذارد. از نظر فو و روابط قدرت اغلب بیبر اعما  دیبران هزادانه یاثیر می

ههدف او   .است حکومت از نظر فو و چیزی بین سلطه و روابط قدرت است  ه قابل برگرت است. حکومت از نظر فو و هدایت رفتار

(. روابهط قهدرت از   2414، 221یاثیر بر اعما  افراد از طریق یاثیر بر رفتار هنهاست یعنی با شیوه ینظیم رفتار مریبط است )هیندس 

یوانهد  پذیر و قابل معکوس شدن است. برای مثا  از نظر فو و این واقعیت  ه من بزرگترم و او  شما یرسیدید مینظر فو و برگرت

یر اسهت  مصالحه حالت معکوس پیدا  ند و یبدیل به این واقعیت برود  ه من از  سی دقیقاً به خاطر هن  ه از من جوان در جریان

 (2414، 221 ند. )هیندس بیان می« اخوق مقاومت»یرسیدم، این مطلب را فو و در اثر خود به نام 
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ای از اعمها ، عقونیهت و   رهبهری یها  نتهر  مجموعهه    بهه معنهای   « ههدایت  هردن  »مفهوم حکومت در هثار فو و عبهارت اسهت از   

های  متهر خودجهوش بردیبهران در مقایسهه بها اعمها        به برخی اعما  قدرت« حکومت»به عبارت دیبر از نظر فو و « یکنولوژی»

رفتهار اشهاره    استفاده از اختراع یکنولوژی بهرای ینظهیم   به و خصوصاً، شوددر نظر گرفته مییر هستند هایی  ه محاسبه شدهقدرت

دارد. حکومت از نظر فو و به ینظیم رفتار از طریق  اربرد بیش یا  م عقونی ابزارهای مناسب یکنولوژی دلالهت دارد. از نظهر فو هو    

خواهد به صورت غیرمستقیم هدف حکومت ینظیم رفتار دیبران با خود است پس حکومت عووه بر عمل مستقیم بر رفتار خود، می

 نند بر رفتار هنها یأثیر ببذارد. حکومت دربردارنده عنصر محاسبه ه  ذاشتن بر روشی  ه افراد رفتارشان را ینظیم میاز طریق یأثیرگ

شناخت هدف است حکومت چیزی است  ه فرد انتظار دارد هن را در ا ثر جوامع انسانی پیدا  ند. فو و در اریباط بها مسهئله  لهی    

 انضههباط ، قههدرت شههبانی، لیبرالیسههم. فو ههو در  تههاب انضههباط و ینبیههه     نههد:حکومههت بههه سههه رهیافههت یوجههه خههاص مههی  

(Discipline and punish) داند  ه در اروپای قرن هفهدهم ظههور  هرده و در طهی یهاریخ      انضباط را شکل خاصی از قدرت می

شهود، انضهباط   ویژه اعما  مهی  ها و خصوصیاتغرب یداوم یافته. از نظر فو و انضباط قدریی است  ه بر یر یا چند نفر برای مهارت

رود. از نظر فو و انضباط اغلب در اهدافش ناموفق است و با شود! انضباط برای هماهنگ سازی افراد به  ار میسبب  نتر  افراد می

 (.  2414، 2414شود. )هیندس مقاومت مواجه می

ایباع خویش به وسیله ینظیم  امل، دقیهق و جزئهی    ایده قدرت شبانی از نظر فو و به این معنا است  ه هدف حکومت افزایش رفاه

هاست. بر اساس نظر فو و، قدرت شبانی بیرتر د  نبران رفاه زیردستانش است یا هزادی. از نظر فو و شبانی بر گلهه و ههر   رفتار هن

وجودیهت دارد، در   ند نه بر یر سرزمین و سا نین هن. در شبانی گله به واسهطه فعالیهت شهبانش م   یر از اعضای هن حکومت می

 شود.  ای از افراد متفرق و پرا نده میصورت نبودن چوپان گله یبدیل به یوده

یوان در نظریه پلیس و نظریه پارلمانی یافت. نظریه پلیس نمونه مسئولیت  امل یرین نمونه از عقونیت چوپانی حکومت را میروشن

در یضاد شدید بر نظریه رلایت مردم قهرار دارد  هه یوسهط جهان لاک در      برای رفاه گله و اعضای هن است. البوی چوپان گله فو و

در اریباط با اقتصاد، رشهد جمعیهت و   « طبیعی»رساله دوم مطرح شده است. فو و لیبرالیسم را جامعه دربردارنده یعدادی روندهای 

یابد. مرکل فو و این فرهیندها، یداوم میها داند و هدف لیبرالیسم یأمین و حفظ هن دسته شرایطی است  ه یحت لوای هنغیره می

و  "هزاد "یوان از اعضای جمعیت انتظار داشهت  هه عهادات فکهری و رفتهاری اشهخاص       با عقونیت لیبرا  هن است  ه همیره نمی

روری ههای زنهدگی اجتمهاعی له    را پرورش دهند. یعنی هن عادایی  ه برای  ار رد مناسب خانوارها، بازارها و دیبر جنبه "مستقل"

هستند. در نظر فو و هدف لیبرالیسم رها ساختن مردم از قید پلیس و دیبر اشکا   نتر  دولتی است و یضمین رفتار خصوصهی و  

عمومی مردم مطابق با معیارهای مناسبت خرد و نظم، دغدغه لیبرالیسم است. حکومت لیبرالیسم را بهه نهوعی بهه همسهان سهازی      

(. نظر فو و قدرت بیرتر معطوف به میکروفیزیر قدرت اسهت  2414، 212 ند)هیندس متهم می هاانسانها و در نظر گرفتن یفاوت

 اما یلقی فو و از لیبرالیسم مربوط به ما روفیزیر قدرت است. 

شود. استفاده از زور یا یهدید )چماق( مبادلات سودمند ( بین سه نوع یأثیرگذاری بر یصمیمات یمایز قائل می2919 یث بولدینگ )

ه یضمین نفع مرد و طرف است)معامله( و ایجاد الزامات وفاداری و یعهد و دوستی است. دوم اینکه ممکن اسهت قهدرت شهکلی از     

گیری باشهد. سهوم اینکهه قهدرت     ریزی را به خود ببیرد و منوط به یوانایی در جلوگیری از ایخاذ یصمیمات یعنی عدم یصمیمبرنامه

 ( 2411، 11)هیوود:  عبارت از شکل دادن به  نتر  است.

   (sovereignty)حاکمیت  

و  (legal sovereignty)یرین معنی، عبارت است از اصهل قهدرت مطلهق نامحهدود و بهین حا میهت حقهوقی        حا میت در ساده

 نهد،  گیرد. حا میت حقوقی به اقتدار حقوقی عهالی اشهاره مهی   یمایزی صورت می (political sovereignty)حا میت سیاسی 

حقی غیرقابل یردید برای درخواست اطاعت بر طبق قانون در مقابل حا میت سیاسی به قهدرت سیاسهی نامحهدودی مربهوط     یعنی 

، در علهوم  شود، یعنی یوانایی در صدور دستور برای اطاعت و پیروی  ه نوعاً به واسطه انحصهار  هاربرد زور یضهمین شهده اسهت     می

بایست زیر نظر حا میت سیاسهی اعمها    ت و همواره حا میت حقوقی میسیاسی حا میت حقوقی در خدمت حا میت سیاسی اس

واژه حا میت در دو معنای متمایز ولی مربوط به هم به  شود مولوع حا میت یا  وریوس از زمان فلسفه افوطون مطرح بوده است.
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. (internal sovereignty)و دیبهری حا میهت داخلهی     (externa sovereignty) ار رفتهه اسهت. یکهی حا میهت خهارجی      

شود به جایباه دولت در نظهام بهین الملهل و یوانهایی هن در عمهل بهه عنهوان یهر موجهود مسهتقل و           حا میت خارجی مربوط می

هایی نظیر حا میت ملی و دولت حا م همین معنا را دارند. حا میت داخلی نیز وجود یر قدرت یا اقتدار عهالی در  خودمختار، واژه

ها و موسسهایی  هه   ها برای یمام شهروندان ، گروهگیرد و این یصمیمدر قسمت اصلی است  ه یصمیم می داخل دولت مستقر شده

در همین مهورد   "حا میت مردمی"هایی نظیر حا میت پارلمانی، یا در داخل مرزهای زمینی دولت قرار دارند، لازم الاجراست. واژه

گویند  ه بهه معنهای قهدرت    می " وریوس"داشته است و در یونانی به هن  شوند. مفهوم حا میت از زمان ارسطو وجوداستفاده می

 .j)ههای ژان بهودن   گیری حا م است. در قرون شانزدهم و هفدهم مفههوم جدیهدی از حا میهت شهکل گرفهت. در نوشهته      یصمیم

Bodin)(2144-2191و یامس هابز از حا میت برای یوجیه استبداد پادشاهی استفاده می ) بودن ، قانون چیزی بهیش  شد. از نظر

پادشاه حا م با اراده خداوندی یا قهانون طبیعهی مقیهد     عان از هن اطاعت  نند. به هر حا از دستور پادشاه است و لازم است  ه یاب

رقیب حمایت  رده است. یوجیه اصلی برای حا میت داخلی،  ه بهودن و  است، هابز از حا میت در دستان حکومتی ینها و بی شده

هن را بسط دادند، عبارت است از اینکه وجود یر  انون وفاداری و یر منبع عالی قانون در دولت ینها راه یضمین نظم و ثبهات   هابز

بیان شده اسهت  « عمومی اراده»(  ه در نظریه 2111-2121است. یفسیرهای دیبر حا میت داخلی، نظیر حا میت مردمی روسو )

اظهار شده حا میت خارجی اریبهاط بسهیار   « پادشاه در پارلمان»ی جان اوستین به صورت پارلمان )هموزه حمایت(یتامو د ترین ح

نزدیکی با یوش برای حکومتی مردمی داشته است، حا میت خارجی برای نران دادن اصو  استقو  و خود مختاری ملهی عرلهه   

 (.  2411؛ 19وود: شده است. حا میت خارجی دفاع یر  رور از خود در برابر یهاجم بیبانه است. )هی

 اقتدارگرایی  

 :(authority)اقتدار 

اند. به نظر هنها اقتهدار بنهدرت مبتنهی بهر رلهایت       ار به طور سنتی رویکرد به نسبت متفاویی درباره اقتدار گرفتهمتفکران محافظه

 اران، اقتدار ویژگی اساسهی و  شود. از نظر محافظهنامیده است، ناشی می« لرورت طبیعی»است، بلکه از چیزی  ه راجر اسکروین 

 اران اقتدار والهدین،  ماهوی همه نهادهای اجتماعی است و اقتدار پایه لازم برای رهبری، راهنمایی و پرتیبانی است. از نظر محافظه

رود. از ه  هار مهی  ها به درون خانواده در هیچ معنایی مبتنی بر رلایت فرزندان نیست. در این معنا اقتدار از بالا به سود منافع پایینی

 ند و در  ار یقویت ساخت و اساس جامعه است. اقتدار اساسهی و   ارانه، اقتدار همبستبی اجتماعی را بیرتر میانداز محافظهچرم

یوانهد از یویالیتاریسهم جلهوگیری نمایهد. وی در     عهاملی اسهت  هه مهی    « اقتهدار »پایه هر اجتماع واقعهی اسهت. از نظهر هاناهرنیهت     

 ند  ه فضیلت اقتدار این است  ه افراد را به معنایی از هویت اجتماعی، ثبات و اطمینان مجههز  یویالیتاریسم بیان می هایخاستباه

شهوند. از نظهر   شود و افراد دستخوش امیا  و خواستهای دیکتایوری می ند و فروپاشی اقتدار سبب ینهایی و بی سویی افراد میمی

سیاسی و هزادی مدنی ممکن است به طور مداوم و عادی سر وب شود، اما با ایهن وجهود میهزان     هرنت در جامعه اقتدارگرا، مخالفت

های یویهالیتر بها  نتهر     قابل یوجهی از هزادی فردی، دست  م در عرصه زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنبی مجاز است. اما رژیم

نماید. )هیهوود،  را برقرار می« قدرت یمام عیاری»و از این راه نند مردم هزادی فردی را روی هم رفته خرد می همه چیزهای زندگی

141  ،2414  . ) 

ای فاشیسم شرحی از خاستباههای فاشیسم را مریبط با یسلط اقتهدار پدرانهه بررسهی  هرده اسهت.      ویلهم ریش در روانرناسی یوده

 نهد  رح  رده. استانلی میلبهرام نیهز بیهان مهی    همچنین یئودور هدورنو در شخصیت اقتدارگرا در پذیرش اقتدار چنین مطلبی را مط

 (. 2414، 141پردازند. )هیوود، مردمانی با یمایل شدید به اطاعت از اقتدار، خیلی راحت به رفتار وحریانه می

. اقتهدار  هیهد است. اقتدار مبتنی بر مرروعیت است و در هن معنا از پایین به وجود مهی  متفاوت اقتدار گرایی از نظر مفهومی با اقتدار

، (monarchical absoulutism)یهوان هن را بهه پادشهاهی مطلقهه     گرایی بر انواع بسیاری از حکومت قابلیت اطهوق دارد و مهی  

ههای  یهوان برداشهت  و بسهیاری از اشهکا  حکومهت نظهامی مربهوط  هرد، از اقتهدارگرایی مهی         (dictatorship)دیکتایوری سنتی 

الب مفاهیم  مونیسم و  اپتالیسم داشت. اقتدارگرایی متفاوت از یویالیتاریانیسم است، زیرا ههدف  گرایانه از در قگرایانه و چپراست

یهر درصهدد از بهین    اقتدارگرایی سر وبی هر نوع مخالفت و هزادی سیاسی است، در حالی  ه یویالیتاریانیسم به صورت  اموً افراطی
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ههای اختصهاری،   یوانند مجموعهه مهمهی از هزادی  های اقتدارگرا میما رژیمای میان دولت و جامعه مدنی است، ابردن هر نوع فاصله

هها، قهانون   مذهبی و . . . را  ه وارد دوره سیاست شوند یحمل  نند. اقتدارگرایی شکل مسلط سیاسهی در جهوامعی بهود  هه در هن    

بودند. یئوریزه  هردن اقتهدارگرایی بهه     مداری و دمو راسی شکل نبرفته بود، و معمولاً یحت حا میت پادشاهی وظیفه هریستو رات

گردد. وی معتقد است  ه ایمان بهه اههل اقتهدار در جههت مخالفهت بها هزادی       ( برمی2142-2111متفکرانی مانند ژوزف دومستر )

و  فردی ینها راه حل قابل اعتماد در یأمین نظم است در سیاست مدرن معمولاً اقتدارگرایی نوعی از رژیهم اسهت  هه بها دمو راسهی     

های اقتدارگرایی به اصطوح قدیم نظیر رژیهم فرانکهو در اسهپانیا غالبهاً محافظهه  هار بودنهد و از        یویالیتاریانیسم متفاوت است. رژیم

های اقتدارگرایی جدید عمدیاً در جهان در حها   زدایی  نند. رژیمها را سیاست وشیدند یوده ردند و مینخببان سنتی حمایت می

ای مرابه بناپارییسهم یها   قتصادی و یهییج سیاسی استوار بوند. و همین رژیمها به سمت شکلی از اقتدارگرایی یودهیوسعه بر بسیج ا

سبکی از حکومت است  ه در هن رهبر فردی  2114-2111پرونیسم حر ت  ردند. بناپارییسم بعد از رژیم لوئی بناپارت در فرانسه 

نوعی دیکتایوری بر حمایت از  2911-2911پرون در هرژانتین رونیسم نیز بعد از رژیم ژانشود، پ ار یر یب میگرایی محافظهبا ملی

جویی شخصهی  است از ایده سلطهدهد. ویژگی اصلی اقتدارگرایی عبارتهای فقیر است و قو  پیررفت اقتصادی و اجتماعی مییوده

 حاصل از عدم قطعیت و هشفتبی است.  و عدم یحمل شدید هر نوع ابهامی. این رهیافت پاسخی به ناامنی عمیق

  Totalitarianismتمامیت گرایی 

گیری از یر ایهدئولوژی فراگیهر دسهتکاری شهده و بها      یمامیت گرایی یر سیستم یمامیت خواه سلطه سیاسی است  ه نوعاً با بهره

و اقتدارگرایی است، به این دلیل  هه   (autocracy)شود. یمامیت گرایی متفاوت از خود امبی استفاده از یرور و خرونت ایجاد می

های اجتماعی و فردی موجود بدست هورد. بنابراین یمامیت گرایی در یوش است یا  ل قدرت را از طریق سیاسی  ردن یمام عرصه

( شهش ویژگهی را بهرای    2991به معنای نابودی  امل جامعه مدنی و نابودی  امل زندگی خصوصی است. فریدریش وبرژزینسهکی ) 

 شمارد:  امیت گرایی برمییم

( یر سیستم مراقبتی 4ها را در اختیار دارد. ( حکومت یر حزبی  ه معمولاً یر رهبر همه قدرت1( وجود یر ایدئولوژی رسمی 2

های زندگی اقتصادی. (  نتر  دولت بر یمام جنبه1( انحصار وسایل اعما  خرونت 1( انحصار وسایل اریباطات جمعی 1یروریستی 

ارائه داده اسهت.   2911مامیت گرایی در فاشیسم ایتالیا شکل گرفت. هربرت مار وزه یئوری  اموً متفاویی از یمامیت در سا  ایده ی

بعهدی بهه وجهود    وی با مراهده گرایرات یمامیت گرایی در جوامع  اموً صنعتی شده عقیده داشت  ه این مفهوم در جوامهع یهر  

، 144 ند. )هیوود:امع بر بحث و مناظره غلبه دارد و یمام اشکا  مخالفت را در خود جذب میهید چرا  ه رفاه موجود در این جومی

2411 ) 

   (dictatorship)دیکتاتوری 

گیهرد. در ایهن مفههوم دیکتهایوری متهرادف حکومهت       شکلی از سلطه است  ه درهن قدرت مطلق در اختیار یر فرد واحد قرار مهی 

شود، دورانی  ه قدرت نامحدودی در شرایط الهطراری بهه یهر    دوران جمهوری روم مربوط میخود امه است. این مفهوم به اوایل 

رسهند  همد. دیکتایورها در عصر مدرن فرایر از قانون به نظر میفرمانده عالی اعطا گردید و در واقع یر دیکتایوری مرروطه به وجود 

دیکتایوری اعما  قدرت مستبدانه و بدون  نتر  است. در این مهورد  های قانونی است. ویژگی اصلی و اقدامایران فرایر از محدودیت

 اشههاره  ههرد. میههان دیکتههایوری سههنتی  "دیکتههایوری فههردی"و  "دیکتههایوری نظههامی"، "رولتاریههاپدیکتههایوری "یههوان بههه مههی

(traditional dictatorship)  و دیکتایوری یمامیت گرایی(totalitarian dictatorship) د. هدف دیکتایوری یمایز وجود دار

قهدرت  »گرا است. دیکتایوری یمامیت گهرا درصهدد اسهت یها     سنتی بدست هوردن انحصار قدرت دولت و هماهنبی با اصو  یمامیت

های اجتماعی و فردی بسط دهد. برخی از دیکتایورها عباریند از سولا یولیوس را بدست هورد و  نتر  سیاسی را بر یمام جنبه« عام

ناپلئون بناپارت، ناپلئون سوم، بیسمارک، هیتلر اسهتالین،   2111در روم باستان ا رامو  بعد از انحو  مجلس در  قیصر، هوگوستوس

 ننهد.  صدام حسین. دیکتایورهای عصر مدرن عمدیاً نظامی هستند و یا از طریق انحصار قهدرت در یهر حهزب اعمها  قهدرت مهی      

 ( 2411، 441ر قرن بیستم است. )هیوود: های دیکتایوری دو  مونیسم از جمله حکومت نازیسم
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 کثرت گرایی

گردد، به ویژه در دیدگاه جهان لاک و مونتسهکیو، امها نخسهتین     های  ثرت گرایی به فلسفه سیاسی لیبرا  اولیه برمینخستین ایده

یم  هرد و در هن  ( بود  ه اسناد فدرالسهیت را ینظه  2141-2112 سی  ه هن را به صورت سیستماییر یوسعه داد، جیمزمدیسون )

را مطرح  هرد.   (federalism bicameralis)ها سیستم دومجلسی و فدرالیسم یر سیستم یقسیم قوا بر اساس جداسازی قدرت

گرایی و دمو راسی پرداخته است.  ثرت گرایی را به عنوان رابت دا  از  ثرت گرایانی است  ه در دوره معاصر به اریباط بین  ثرت

(  هه بهه انتخابهات و یهر     Political pluralism(  ثهرت گرایهی سیاسهی)   2 نند: ه این اشکا  یقسیم مییر مفهوم یوصیفی ب

:  هه بهه یکثیهر    (moral pluralism) (Moral pluralism)(  ثهرت گرایهی اخوقهی    1 نهد.  سیستم حزبی رقابتی اشاره مهی 

های زندگی و هنجارهای فرهنبهی  به یکثیر سبر (cultural pluralism)گرایی فرهنبی (  ثرت4های اخوقی یوجه دارد. ارزش

: معتقد است  ه قدرت در دستان یر نخبه یا طبقه حا م متمر ز (classical pluralism)(  ثرت گرایی  وسیر 1پردازد. می

( همهه  2های عمهده  ثهرت گرایهی عبارینهد از:     نیست بلکه به طور گسترده و یکسان در سطح یر جامعه یوزیع شده است. فرلیه

ها اسهت  ( برابری یقریبی در میان گروه1های متعدد عضو خواهند بود. هایی عضویت دارند و بسیاری نیز در گروهشهروندان در گروه

طرف اسهت و  ها بی( دولت در برابر گروه1( رهبران در مقابل اعضا گروه پاسخبو هستند. 4و هیچ گروهی بر گروه دیبر بریری ندارد. 

ها بهر  ( بین گروه1ها بتوانند در برابر مولوعات متعدد نظر خود را اعما   نند. ی به حد  افی پرا نده است یا گروهمکانیسم حکومت

 (2411، 121. )هیوود: یوافق وجود دارد سر منافع خود

   (Elitism)گرایی نخبه

ای دیبر در ت به طور عادلانه یا به طریقه ند  ه قدرت ثروت یا امتیازانخبه در یر مفهوم طبیعی یا عملی به اقلیتی اشاره می

 گرایی وجود دارد. گرایی یعنی اعتقاد به حا میت یر نخبه یا اقلیتی از هنها. حداقل سه شکل نخبهاختیارشان است. نخبه

ای  ه به مطلوب بودن حکومت نخبه معتقد است، مرروط بر : یئوری سیاسی(narmutive elitism)گرایی هنجاری نخبه -2

گرایی یر ارزش یا حتی یر ایدئولوژی اینکه قدرت در اختیار اقلیتی باهوش یا روشنفکران قرار داشته باشد، در چنین حالتی، نخبه

گردد، و به عنوان مثا  در اعتقاد افوطون به حکومت فیلسوف شاهان است. در این مفهوم، دمو راسی امری نامطلوب یلقی می

: مدعی است  ه بر اساس یجربه حا میت نخبه اجتناب ناپذیر است و  (classic elitism)سیر نخبه گرایی  و -1هشکار است. 

اند. مفسران های مساوت طلبانه نظیر دمو راسی و سوسیالیسم غیر عملیپذیر حیات اجتماعی است. ایدهنااین امر یر واقعیت انکار

 ( 2941-2111( و روبرت میخلز )2912-2111(  ائنانوموسکا )2914-2111یو )و پاره اند از: ویلفردواصلی این دیدگاه عبارت

گرای مدرن سی رایت فیزیر رهیافت و یحلیل یجربی را یوسعه داده است. دیبر نخبه (modern elitism)گرایی بدوی نخبه -4

 میلر است. 

یئوری اقتصادی » ند. دیدگاه شومپیتر به ژوزف شومپیتر در نخبه گرایی دمو راییر به مد  واقع گرایانه از دمو راسی اشاره می

 منتهی گرت. « دمو راسی

 عوام گرائی )پوپولیسم(: 

گرفته شده است، و برای اشاره به یفکر سیاسی سنتی و برای « عامه مردم»به معنای  (populous)عوام گرایی از واژه لایین 

های روسو به دیدگاه« عوام گرایی»ریره سنت رود. های خاصی از حا میت به  ار میهای سیاسی و شکلیوصی  جنبش

بیانبر مجموعه منافع افراد جامعه است. هدف عوام گرایی ایجاد یر اریباط بدون واسطه « رلایت عامه»گردد  ه معتقد بود میبر

ق رهبر فرهمند اش در دیکتایوری یمامیت گرا است  ه از طریمیان مردم و رهبرشان است. رهبری عوام گرا به شکل یوسعه یافته

شود. عوام گرایی بر مبنای ایجاد شکلی از دمو راسی قرار دارد و معتقد است  ه  ند و در سیستم دمو راییر موحظه میعمل می

شوند. در دفاع از عوام گرایی باید گفت  ه عوام گرایی بر نهادهای واسطه باعث یعری  یا ارائه دیدگاهی غلط از یمایل مردم می

د شکلی از دمو راسی قرار دارد و معتقد است  ه نهادهای واسطه باعث یحری  یا ارائه دیدگاهی غلط از یمایل مردم مبنای ایجا

گرایی گرایش لمنی به اقتدارگرایی دارد، چرا  ه رسد  ه عوامشوند. از عوام گرایی انتقادی بسیار شده است. نخست به نظر میمی
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 ند، دوم اینکه عوام  ند  ه مدعی است منافع حقیقی مردم را بیان میی فراهم میامکان  می برای به چالش طلبیدن رهبر

های عامه مردم، و هم با فراهم نکردن هیچ فرصتی برای بررسی و  اهد هم با بیان ابتدایی امیدها و یرسگرایی از ارزش سیاست می

 (2411، 149و دمو راسی پارلمانی است. )هیوود:  گرایحلیل عقونی. بنابراین دمو راسی مردم گرا دشمن دمو راسی  ثرت

  (Individualism)فرد گرایی 

فردگرایی به معنی اعتقاد به اهمیت والای فرد است نسبت به هر گروه اجتماعی یا هیئت جمعی و معمولاً قطب مخال  جمع گرایی 

یر مفهوم یوصیفی در شکل فردگرایی روشمند به  یواند مفهومی یوصیفی یا هنجاری باشد. فردگرایی به عنواناست. فردگرایی می

پردازد  ه فرد محور هر نوع یئوری سیاسی یا یبیین اجتماعی است، همه مباحث درباره جامعه بر اساس افراد بیان این امر می

هایران دهچیزی به عنوان جامعه وجود ندارد ینها اشخاص و خانوا»گوید اش قابل طرح است. مارگارت یاچر مییرکیل دهنده

در شکل فردگرایی اخوقی است  ه متضمن هن است  ه سامان جامعه باید  "هنجاری"و فردگرایی به عنوان یر مفهوم « هستند

ها را به نیازها یا منافع حقوق فردی بدهد. فردگرایی روشمند یاریخچه طولانی و مهمی دارد و هن در جهت نفع فرد باشد و اولویت

پردازان اقتصادی از هدام تام و نظریهبنر داد اجتماعی مثل یامس هابز و جان لاک و فایده گرایانی چون جرمی پردازان قرارا نظریه

اند. فردگرایی به عنوان یر اصل اخوقی یا پردازان انتخاب عقونی جدید به  ار گرفته( به بعد، و نظریه2194-2114اسمیت )

های فردگرا، فرار اصلی فردگرایی های  وسیر، راست نو هنارشیستبرای لیبرا است.  ت گراییدول سیاسی، معمولاً به شدت لد

شود و بر بسط به خاطر بسط دوره جامعه مدنی و دوره خصوصی به هزینه اقتدار سیاسی است. فردگرایی بر هزادی منتهی می

ر اندیره لپرالیسم فرد بر جمع اولویت دارد، پذیرد و دمی لیبرالیسم ند، فردگرایی را های فردی دلالت میانتخابات و مسئولیت

ها پذیرفته شده  اران و سوسیالیستاولویت دارد. فردگرایی از نظر محافظه "فرد"بر  "جمع"برخوف اندیره سوسیالیسم  ه 

 نیست. 

   (collectivism)گرایی جمع

تر از یوش فردی ارزش اخوقی و عملی دارد. جمع گرایی به طور  لی، بر این عقیده است  ه یوش دسته جمعی برر بسیار بیر

های اجتماعی، خواه طبقات اجتماعی،  ند  ه سرشت انسان جوهره اجتماعی دارد و اینکه گروهجمع گرایی این ایده را منعکس می

برای اشاره به گرایی ( از جمع2111-2121های معنا در سیاسی هستند. میخانیل با  ونین )ملل، نژادها و هر نوع دیبر موجودیت

 نند. معمولاً گرایی یوصی  می ند  ه شکل هنارشیسم وی را هنارشیسم جمعهای خودگردان اشخاص هزاد استفاده میانجمن

گرایی نقطه مقابل فردگرایی است. این دلیل  ه بیانبر هن است  ه منافع دسته جمعی باید بالایر از منافع شخصی باشد. جمع

شود، به عنوان مکانیسمی  ه از طریق هن منافع دسته جمعی در مقابل منافع ، اغلب به دولت مربوط میگرایی در این معنیجمع

گرایی شخصی جامعه مدنی حفظ گردد. جمع گرایی یکی از اجزای اصلی ایدئولوژی سوسیالیستی است. مار سیسم مبتنی بر جمع

 روش شناختی است. 

 حکومت

 ند. معمولا یر یمایز مفهومی بهین حکومهت و   ای  ه نظام سیاسی را اداره میفتهیاحکومت عبارت است از شیوه سازمان

ماند. حکومت به انواعی قابل یقسیم است  نند اما دولت ثابت میها یغییر میدولت برقرار است. به این صورت  ه حکومت

 پردازیم.ها می ه در ادامه به بررسی هن

 انواع حکومت:

 حکومت پارلمانی  
های مقننه و مجریه را به هم شود، و بدین وسیله شاخهتم پارلمانی حکومت  رور از طریق یر پارلمان یا مجمع اداره میدر سیس

زند. اگرچه این دو شاخه یعنی مقننه و مجریه از یکدیبر جدا هستند، پارلمانی و مجریه  ه معمولاً حکومت خوانده پیوند می

شود  ه همین امر نقطه یمایز میان می« یقسیم قوا»خورند  ه باعث نقض هموزهد میای با یکدیبر پیونشود. به طریقهمی
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. ویژگی عمده سیستم پارلمانی (presidential government)های ریاستی است های حکومتی پارلمانی از حکومتسیستم

 از: است عبارت

دهد؛ و در نتیجه به ر پارلمان حکومت را یرکیل میگیرند و حزب مسلط بها در نتیجه انتخابات پارلمانی شکل می( حکومت2

 گیرد. ندرت انتخابایی در بخش مجریه صورت می

شوند، معمولاً از طرف رهبران حزبی یا احزابی  ه در پارلمان نظارت بیرتری (  ار نان حکومتی از طرف پارلمان انتخاب می1

 دارند. 

معنا  ه از پارلمان رای اعتماد میبیرد و در صوریی  ه ر ی اعتماد پارلمان را از گو است به این ( حکومت در برابر پارلمان پاسخ4

  ند. دست بدهد سقوط می

های انتخابایی معمولاً یواند در بسیاری موارد، با اعون انتخابات عمومی، پارلمان را منحل  ند، به این معنا  ه دوره( حکومت می1

 در حدا ثر محدودیت، یغییرپذیر است. 

های رهبری حکومت )معمولاً نخست وزیری( از رهبری دولت متفاوت است. رهبر دولت هم یر پادشاه مرروط است و هم ( پست1

 جمهور بدون قدرت اجرایی. یر رئیس

   (presidential Government)حکومت ریاستی 

مرخص شده است. قوه مجریه اختیارات را  های مقننه،مجریهسیستم ریاستی حکومت، با یفکیر قوای قانونی و سیاسی، میان قوه

یواند رئیس ت و مجلس یا مجمع نمییسگو ن ند، فردی  ه مستقیماً در برابر مجلس پاسخجمهور منتخب واگذار میبه یر رئیس

هر  دام  ای دارند و( قوای مجریه و مقننه انتخابات جداگانه2جمهور را بر نار سازد. سیستم ریاستی مبتنی بر اصو  زیر است: 

( از لحاظ قانونی 4های مقننه و مجریه وجود دارد. ( یفکیر قوای پرسنلی میان قوه1شوند. نهادهای قانونی مستقل محسوب می

( رئیس 1یواند او را عز   ند )به جز در شرایط استثنایی(. گو نیست و قوه مقننه نمیرئیس قوه مجریه در برابر قوه مقننه پاسخ

( اقتدار بخش 1های انتخابایی هر دو قوه ثابت است. قوه مقننه را ندارد چرا  ه دوره« حق انحو »ه مجریه جمهور یا رئیس قو

( ریاست 1مجریه در دستان یر رئیس جمهور متمر ز است و  ابینه و وزیران صرفاً نقش مروریی برای رئیس جمهور دارند. 

 است. « ریاست دوگانه»ارد و به اصطوح رئیس جمهور جمهوری هم ریاست دولت و هم ریاست حکومت را بر عهده د

در جهان لیبرا  دمو راسی، حکومت ریاستی جایبزین حکومت پارلمانی است. با این حا  یعداد حکومتهای ریاستی بسیار  متر از 

ای همریکای لایین های پارلمانی است. ایوت متحده همریکا یر مثا  قدیمی از سیستم ریاستی است  ه بسیاری از  رورهحکومت

هایی نظیر فرانسه و فنوند مراهده  رد. عامل اصلی یقویت  ننده یوان در دولتهای نیمه ریاستی را میاند. سیستمهن را پذیرفته

 نند  ه در پیربرد حقوق و های داخلی ایجاد میحکومت ریاستی این است  ه با جداسازی قوه مقننه از قوه مجریه ینش

قانون اساسی ایالات متحده بود  ه قصد داشت مانع « پدران بنیانبذار»ی مؤثر است. همچنین این یمایل به اصطوح های فردهزادی

از غلبه حکومت ریاستی شبیه پادشاهی بریتانیا بر  رورشان شوند. در ایالات متحده نظیر استیوی قوه مجریه باعث گردید یا 

« یرپذ رمکش نا»ستم ریاستی ممکن است  ارهمدی نداشته باشد، زیرا گرفتاری ای از قدرت به  نبره یفویض شود. سیمجموعه

 ( 2411، 144. )هیوود وجود داردگذاری بخش اجرایی و قانون میان

 حکومت جهانی :

حکومت جهانی بالایرین شکل سازمان فرا ملی است و در نظر دارد دولتی جهانی به وجود هورد. حکومت جهانی دولت ملی و دولهت  

( البوی دولتی  ه نسبت به دولتهای دیبر بریهری دارد و  2معنا خواهد  رد. دو البو برای حکومت جهانی مطرح است: را ملی را بیف

پذیر است. از برخی جهات امپرایوری روم در زمانهای باستان و در سده بیستم، هلمان زیهر حکمرانهی هیتلهر برنامهه گسهترش      سلطه

 هه ایمانوئهل  انهت    « هاسهت دولت دولت»( البوی حکومت جهانی 1 ه به سلطه نژاد هریایی منجر شد. ای را به راه انداخت جویانه

. چنین دولتی با  نداز حکومت جهانی ارایه می ایشرح اولیه« مجمع ملتها»مطرح  رده است.  انت در پیرنهاد خود برای یرکیل 

شود و نوعی ساختار فدرالی مانند هنچه در ایالات متحده لمللی یرکیل میاموافقت هزادانه ، به صورت شکلی از قرارداد اجتماعی بین

یوانسهتند  همدند و ملتها مهی شود. دولتهای ملی موجود به صورت نهادهای پیرامونی در میهمریکا و ایحادیه اروپاست در هن ارائه می
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ما حکومت مر زی به صورت دولت جهانی مسهئولیت  هویتهای جداگانه خود را حفظ  نند و  ارهای داخلی خود را  نتر  نمایند. ا

المللی را خواهد داشت و یعاموت اقتصادی را هماهنگ خواهد  رد، در منازعات میان ملتها داوری خواهد نمود و  ارها و مسائل بین

بخش جامعه ملل و  (. چنین یصویری  ه  انت ارائه داد الهام2414، 211برای همه مردم جهان صلح فراهم خواهد ساخت )هیوود، 

 سازمان ملل متحد شد.  

  (Republicanism)گرایی جمهوری

ق. م( اولین  سی بود  ه از یر  14ه  241گردد و سیسرون )میگرایی به جمهوری روم باستان برهای سیاسی جمهوریایده

مدلی برای سازماندهی  گرایی به عنواندفاع  رد. در ایتالیای رنسانس جمهوری« جمهوری»حکومت مر ب یحت عنوان 

یرین معنا، به اولویت گرایی در سادهدولترهرهای ایتالیایی برای ایجاد یوازن میان هزادی مدنی و ثبات سیاسی بود. جمهوری

 ند. واژه جمهوری صرفاً به معنای فقدان پادشاهی نیست. بلکه بیان  ننده وجود یمایز میان حوزه جمهوری بر پادشاهی اشاره می

است  ه این فضیلت دربرگیرنده  (civicvirtue)گرایی، فضیلت مدنی و حا میت مردم است. مسئله اصلی جمهوری عمومی

 ه دربرگیرنده عناصری از  یر یبی استدولت  گرایی  وسیر معمولاًدر جمهوری شجاعت، شرافت و میهن پرستی عمومی است.

گرایی رسیدند. مریکا و فرانسه به شکل نوینی از جمهوریهای ه. انقوباست ستیسپادشاهی هریستو راسی و دمو را

گرایی در مد  همریکایی به معنای یقسیم قدرت از طریق فدرالیسم و یفکیر قوااست. در مد  فرانسوی میان دمو راسی جمهوری

 اریباط نزدیکی وجود دارد. « مصلحت عمومی»رادیکا  و ایده 

 گرایی(زیستاکولوژیسم )محیط

جان را مرخصه اصلی ا ولوژیسم این عقیده است  ه طبیعت  لیتی به هم پیوسته است  ه برر و غیربرر و نیز عالم بی ا ولوژیسم:

زیست گرایی زیست خودشان است. بین محیطگیرد. واژه ا ولوژی به معنای مطالعه موجودات زنده در محیطمیدر بر

(environmentalism)  و ا ولوژیسم(elologism)  رو یا اصوحی وجود دارد. محیط زیست گرایی به رهیافتی میانهیفاوت

زیست گرایی شامل دهد. از این رو محیطهای ا ولوژیکی وا نش نران می ند  ه در مقابل بحرانزیست اشاره میبرای محیط

ر مقابل ا ولوژیسم یر  نند. دهای فرار زیست محیطی است و مولعی است  ه احزاب سیاسی ایخاذ میهای بیرتر گروهفعالیت

یا زیست محور  (environmentalism)خا ی دیدگاهی محیط محور ایدئولوژی است  ه بر مبنای اولویت طبیعت یا  ره

(biocentric) ند و از این رو با انسان محوری را ایخاذ می (an thropocentric) های های انسان محور در سنتیا دیدگاه

 ه هر  (deep ecology)شوند. یکی ا ولوژی عمیق وت است. دو شاخه از ا ولوژیسم معرفی میایدئولوژیکی متعارف متفا

 ند و دیبری ا ولوژی سطحی یر بداند  اموً رد میای  ه نژاد انسان را از دیبر موجودات یا حتی خود طبیعت بالایر یا مهمعقیده

(shallow ecology) ند. این شاخه از ها را به خاطر نیازها و اهداف برری  نتر  میهای ا ولوژی را پذیرفته ولی هن ه درس 

گوید اگر بتوانیم جهان طبیعی را دوست داشته و به هن خدمت  نیم، این جهان نیز به نوبه خود به حفظ حیات برری ا ولوژی می

 ه معمولاً یحت یأثیر مار سیسم  (eco-socialism)ادامه خواهد داد. یر یبات مختل  ا ولوژیسم عبارینداز سوسیالیسم محیطی 

 ند. گرایانه  اپیتالیسم برای  سب سود بیرتر یوجیه میمدرن بوده است و یخریب محیط زیست را بر حسب جستجوی چپاو 

با استفاده از ایده ا ولوژی اجتماعی، یعاد  طبیعی و جوامع انسانی را با هم مقایسه  (eco-unarchism)هنارشیسم محیطی 

، مردسالاری را عامل اصلی یخریب محیط زیست دانسته و معمولاً اعتقاد دارد  ه (eco-feminism)فمینیسم محیطی  ند. می

شود به محافظت از مربوط می (reactionary ecologism)زیست هستند. ا ولوژیسم اریجاعی زنان طبیعتاً حامی محیط

در عقاید خون و خاک نازیسم مطرح بود. ا ولوژی عمیق یمام  طبیعت برای دفاع از نظم اجتماعی سنتی  ه به طور افراطی

هایی از ایدئولوژی بریر صنعتی های سیاسی سنتی را رد  رده و یمایل دارد یا  اپیتالیسم و سوسیالیسم را به عنوان مثا مسلر

بیان اینکه حقوق حیوانات همان وقفه است. ا ولوژی عمیق با گرایی بداند  ه مرخصه هن یولید انبوه انباشت سرمایه و رشد بی

ولعیت اخوقی حقوق انسانهاست و با یوصی  طبیعت به عنوان یر جامعه اخوقی  ه موجودات برری صرفاً شهروندان عادی 

  ند. هستند از برابری زیست محور حمایت می
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